
تقديم به کودکان کار، به امید روزی که درس بخوانند.

بهروز حیدربکی

تقديم به هر کسی که تا حالا هیچ کتابی بهش تقدیم نشده.

آریا ذوقی

تقديم به همهء اساتید گرامی خودم

کاظم غلامی



نوشتن مقدمۀ عربی برام هيچ  وقت كار راحتی نبود. كلیّ ايده به ذهنم می رسه، جمع بنديشون می كنم، اما تا 
می خوام بنويسم، خودم! به خودم! می گه: «مگه حرف عربی نيس؟ مگه قرار نيس راجع به زبون عربی چيزی 
بنويسی؟ فک نمی كنی يه شعر زيبای عربی كافيه تا تموم اين حرفا رو، بلكه بيش از اينا رو بگه؟» خب، چرا 
واقعاً! پس به جای اين كه راجع به عربی حرف بزنيم، بذاريم خود عربی باهامون حرف بزنه! اين شعر رو تو يكی 

از گشت و گذارای اينترنتيم پيدا كردم؛ ظاهراً مال شاعريه به اسم محمد الماغوط.
ولكن من أنت؟

سفينة؟
     أين أشرعتك؟

صحراء؟
     أين رياحك و نخيلك؟

ثورة؟
     أين راياتك و أصفادك؟

إنني لا أعرف عنك أكثر ممّا أعرف عن اللّيل
ولكن من يسلبك منّي

يغامر مع أعظم غضب في التّاريخ
بقايا  و  خواتمهم  الموتی  الجنود  يسلب  كمن 

نقودهم
و هم مازالوا ينزفون علی أرض المعركة.

قولي لمن يريد:
هذا ولدي و لم أنجبه من أحشائي

هذا وطني و لم أعرف له حدوداً
هذا محتليّ و لم أرفع في وجهه صوتاً أو حصاة

اهدروا دمه، اقتلوه
ولكن شريطة أن يسقط بين ذراعي.

اما تو كيستی؟
كشتی؟

     كجايند بادبان هايت؟
بيابان؟

     كجايند بادها و نخل هايت؟
انقلاب؟

     كو پرچم ها و زنجيرهايت؟
از تو چيزی، بيش از چيزی كه از شب می شناسم، نمی دانم

اما كسی كه تو را از من بگيرد
با بزرگ ترين خشم تاريخ مواجه می شود

مانند كسی كه اموال و انگشتر سربازان مرده را به غارت 
می برد

در حالی كه خونشان هنوز بر ميدان جنگ می ريزد
بگو به آن  كه می خواهد:

اين پسر من است، در حالی كه او را از جسم خود نزاييده ام
اين وطن من است، حال آن كه مرزی برايش نشناخته ام

اين اشغالگر من است، حال آن كه در برابرش فريادی نزده 
و سنگی نينداخته ام 

خونش را بريزيد، بكشيدش
اما به شرطی كه ميان بازوان من بيفتد.

چندتا تشكر هم بكنم و شما رو با حال و هوای اين شعر تنها بذارم.
سپاسگزارم از جناب آقای غلامی كه اين قدر مسلط و باتجربه و متعهد هستن كه هر كاری رو به ايشون می سپريم 
از همون قدم اول مطمئنيم كه بهترين نتيجۀ ممكن حاصل خواهد شد. جناب غلامی عزيز، دستمريزاد و ممنون. 
هم چنين متشكريم از آقايان آريا ذوقی و بهروز حيدربكی كه تسلط و خلاقيتشون تو درس عربی به كيفيت اين كتاب 
بسيار كمک كرد. يه تشكر ديگه از همكارانمون تو واحد تأليف انسانی، خصوصاً آقايان سعيد احمدپور و محمدابراهيم 
مازنی و مسئول پروژۀ كتاب، خانم الهه آرانی و هم چنين سپاس گزاريم از همكاران عزيزمون در واحد توليد كه بدون 

زحمات شبانه روزيشون، كتاب با اين كيفيت آماده نمی شد.



 سلام به همۀ دانش آموزان عزيز گروه علوم انسانی، بچه هايی كه آگاهانه و از سر علاقه رشته ای را انتخاب كردند 
كه بيشتر درس هايش بر محور انسان، زندگی و سرگذشتش و تفكر و انديشيدن بنا شده است و حالا در اين 
مرحله تصميم داريد كه برای تكميل دانشتان و تبديل آن به مهارت های شغلی و حرفه ای وارد دانشگاه شويد. 
مطمئناً هر موفقيتی نياز به ابزاری مناسب، كارآمد و به روز دارد، ابزاری كه متناسب با اتفاقات جديد، شما را در 
مسير موفقيت قرار دهد. در رشتۀ شما درس عربی از دروس اصلی و تخصصی به حساب می آيد و در قبولی شما 
در دانشگاه هم سهم بسيار مهمی دارد. تسلط به اين درس (با توجه به اين كه متأسفانه خيلى از بچه ها در آن ضعف 
دارند)، می تواند شما را چند گامِ بلند از رقبا پيش بيندازد. كتابی كه پيش روی شماست و مشغول ورق زدن آن 
هستيد، با همين هدف مهم، تأليف، بازنويسی و منتشر شده تا ما هم بتوانيم سهمی در موفقيت شما داشته باشيم 

و چه لذتی بالاتر از اينكه افتخار داشته باشيم در موفقيت و آرامش نوجوانان كشورمان سهيم باشيم.
را  البته دقيق و موشكافانه آن ها  و  با صبر و حوصله  اميدوارم   كتاب دارای بخش های مختلفی است كه 

بخوانيد و ياد بگيريد و حتماً يادداشت برداری كنيد.
۱) ��� درس ����: كه در آن تمام نكات مربوط به هر درس با زبانی روان و البته همراه مثال و تست بيان 
شده تا شما مفاهيم اصلی درس را ياد بگيريد و با آموزش نكته به نكته، برای پاسخ گويی به سؤالات آماده شويد.
بخش اصل مطلب، شامل سؤالاتی است كه با جواب به آن ها مطمئن می شويد درس نامه را فهميده ايد يا نه؟

۲) ��� ����� واژ��ن: (شامل: مترادف، متضاد و جمع های مکسّر)، ترجمۀ متن درس ها و جملات مهم 
تمارين به همراه بيان نكات مخفی در آن ها كه باعث می شود تسلط شما بر كتاب درسی بيشتر شده و به 

سؤالات مربوط به كتاب درسی به راحتی جواب بدهيد.
۳) ��� ���: كه كلی تست تأليفی و سراسری به صورت دسته بندی شده و منظم دارد (شامل: ترجمه، تعريب، 

مفهوم، قواعد، تحليل صرفى و ضبط الحركات) تا تمام اتفاقات كنكور سراسری را برای شما شبيه سازی كند. 
در هر درس يک درس نامه برای ضبط  الحركات آورده ايم.

۴) ��� ���� ����: كه گنجينه ای از نكات و روش های پاسخ گويی به سؤالات به همراه تكنيک های خاص 
است و خواندنش برای هر دانش آموزی لازم و ضروری است تا حتی از تست هايی كه درست جواب داده اند 

مطالب كامل تری ياد بگيرند.
 در پايان، بايد از دوستان ارزشمندی ياد كنيم كه هركدام نقش مهمی در تأليف، توليد و نشر اين كتاب 
دارند و با لطف و مهربانی، همراهی گرانقدر برای مؤلفان بودند و دوستانی كه در طول همۀ اين سال ها باعث 

بالاتر رفتن كيفيت محتوای علمی، ظاهری و فنی كتاب شده اند:
 دكتر كميل نصری ـ آقای احمدپور ـ مهندس سبز ميدانی ـ سركار خانم الهه آرانی حصاری

 همۀ اساتيد عزيزی كه ويراستاری علمی را به عهده داشتند: حسامی ـ ريحانی ـ يعقوبی زاده ـ حاج مؤمن ـ پورمهدی
 تمامی عزيزان واحد تأليف و توليد كه نظم و پشتكار و همتشان ستودنی است.

 و تشكر می كنيم از دانش آموز سخت كوش، سركار خانم مبينا محبی كه در بی غلط شدن اين كتاب به ما كمک كرد.

از همگی صميمانه و بی نهايت سپاس گزاريم و كماكان مشتاقانه پذيرای نقدها و پيشنهادات جديدتان هستيم.
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قرار است در اين درس با مجموعه ای از حروف آشنايی كامل تری پيدا كنيم كه قبلاً آن ها را در متن های عربی چندين بار ديده، ولی به سادگی از كنار آن ها 

گذشته بوديد. اين حرف ها كه مجموعۀ حروف مشبهة بالفعل ناميده می شوند، عبارت اند از: 

�����د و �����
۱) إنّ «همانا، يقيناً، قطعاً و ...»

 کاربرد: بر كلّ جملۀ پس از خود تأكيد كرده و شک و ترديد را نسبت به آن برطرف می كند. پس دقت كنيد كه بر كلّ جمله تأكيد دارد نه بر بخشی از 
دُ علی جملةٍ بعَده بأجمعها.) آن. در نتيجه هنگام ترجمه بايد در ابتدای جمله آورده شود. (يؤكٌّ

 ＀َإنَّ االله لا يضُيعُ أجر المُحسنين！ 
درست: قطعاً خداوند پاداش نيكوكاران را تباه نمی كند.

غلط: خداوند پاداش نيكوكاران را قطعاً تباه نمی كند.
 در سؤالات ترجمه، ترجمه نشدنِ «إنّ» غلط محسوب نمی شود.

َ «كه» 
۲) أنّ

 کاربرد: از معنای آن مشخص است كه برای برقراری ارتباط بين دو جمله به كار می رود. (يرَبط الجملتين)
فر؟»: آيا می دانی كه مادرت از سفر بازگشته است؟  «هلَ تعَلمُ أنّ والدتك قد رجعت من السَّ

������ت أنّ
 «لأنّ»: به معنای برای اين كه و زيرا بوده و معمولاً برای بيان دليل كاری يا پاسخ به سؤالاتی كه با لمِاذا يا لمَِ طرح می شود به كار می رود.

َّه جائعٌ! (چرا كودک می گريد؟ زيرا او گرسنه است!)  لماذا يبكي الطفّل؟ لأن
 «مَعَ أنّ»: با اين كه

 «ما يئَستُ مع أنيّ فشَلتُ مرّاتٍ»: نااميد نشدم با اين كه بارها شكست خوردم.
 عيٌّن ما فيه تأكيد:

۲) لا أشعر بالسّعادة مع أنّي أملك مالاً كثيراً! ۱) ألا تؤمنُِ بأنّ االله يحُبّ التوّابين؟  
۴) فهمتُ أنّ جدّي لا يعَرفُِ وَلده!  ۳) إنّ المؤمن لا يفَرحُ منِ ذَنب يرتكبه! 

 حرف «إنّ» برای تأكيد بر عبارت پس از خود به كار می رود: «يقيناً مؤمن از گناهی كه مرتكب می شود، شاد نمی شود.»

 عيٌّن الترجمة الصحيحة:
۱) إنّ بعض الحيوانات يمَلك صوتاً لا نقدر علی سماعه!: برخی حيوانات صدايی دارند كه قطعاً ما نمی توانيم آن را بشنويم!

۲) لا أُصَدّق أنّ ربيّ يطَرد عبده من بابه!: باور نمی كنم كه همانا پروردگارم بنده اش را از در خود می راند!
۳) إنّ صلاتك تنُقذك من مُجالسة الشيطان!: يقيناً نمازت تو را از همنشينی با شيطان رهايی می بخشد.

۴) لا تسَبقْ معلّمك بالكلام مع أنّك تعرفه!: بر سخن معلّم خود پيشی نگير تا اين كه آن را بدانی! 

» بايد به گونه ای باشد كه بر كل عبارت بعد از خودش تأكيد كند نه بر قسمتی از آن؛ پس كلمۀ «قطعاً»     ترجمۀ «إنَّ
بايد به اوّل جمله منتقل شود: «قطعاً برخی حيوانات ...»/  لفظ «أنّ» به معنای «كه» است و آوردن «همانا» در ترجمۀ اين عبارت زائد است./  «مع أنّ» 

به معنای «با اين كه» است نه «تا اين كه»: «با اين كه آن را می دانی.» 

۳) ��نّ «مانند، شبيه، گويا و ...»
 کاربرد:  گاهی برای تشبيه به كار می رود. (للتشبيه)

 «كأنّ المؤمنينَ بنُيانٌ مَرصوصٌ»: مؤمنان مانند ساختمانی استوارند.
 گاهی برای بيان حدس و گمان و ترديد می آيد. (للظنّ أو التخمين) 

 «كأنَّ صديقي رَسبَ في الامتحان.»: گويی (احتمالاً) دوستم در آزمون مردود شده است.

۴) ��ّ� «ولی، امّا»
 کاربرد: گاهی جملۀ اوّلی كه يک گوينده به زبان می آورد، مقدّمه ای است برای جملۀ بعدی اش؛ يعنی جملۀ اوّل به تنهايی كامل نبوده و پيام گوينده را 
نمی رساند و جملۀ دوّم آن را كامل می كند. اين دو جمله را با حرف «لكنّ» به هم وصل می كنيم؛ يعنی حرف لكنّ برای كامل كردن عبارت قبل از خود و رفع 

ابهام از آن به كار می رود. (يكمّل عبارة قبله و يسُتخدم لرفع الإبهام عنها)
 «عَفوتُ عن كُلّ من ظلَمني ولكنّ كلامك جرَح قلبي!»: از هر كس كه به من ستم كرده بود گذشتم، امّا سخن تو قلبم را زخمی كرد!

إِنَّ ـ أَنَّ ـ كأنََّ ـ لكنَّ ـ ليتَ ـ لعََلَّ
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حيح عن الحروف المشبهة بالفعل في العبارات:  عيٌّن الصَّ
۲) إنّ برسبوليس أحبُّ فريق عندي.  يؤكّد علی «أحبّ فريق عندي» ۱) كأنّ القمر طفل يدور حول أُمّه.  جاء لبيان الظنّ 

۴) ملابسِك تدلّ علی أنّك من أصل كُرديّ.  يربط الجملتين  ۳) اذِهب ولكنّك ستندم علی ذهابك.  جاء لرفع الشك 

 حرف «أنّ» برای برقراری ارتباط بين جملات استفاده می شود. 
  «كأنّ» در اين عبارت برای تشبيه به كار رفته است. «ماه مانند كودكی است كه دور مادرش می گردد.»/  «إنّ» بر تمام عبارت 

پس از خود تأكيد دارد نه بخشی از آن./  «لكنّ» برای رفع ابهام می آيد نه رفع شک و ترديد. در واقع رفع شک و ترديد بر عهدۀ «إنّ» است. 

۵) ��� «كاش، ای كاش»
 کاربرد: غالباً برای بيان آرزوهايی كه وقوع آن محال يا بعيد است، به كار می رود و وقتی با فعل ماضی بيايد، می تواند نشانۀ حسرت در گوينده باشد. 

(للتّمنّي غير الممكن أو لما لا نرجو وقوعه!)
 ！و يقولُ الكافر يا ليتني كُنت ترُابا＀ً: و كافر می گويد: ای كاش من خاک بودم. (�ه چنين آرزويی وقوعش محال است.)

ّ «شايد كه، اميد است كه، باشد كه ...»
��� (۶

 کاربرد: كاملاً واضح است كه برای بيان اميدواری در انجام كاری به كار می رود، البته اين اميدواری همراه ترديد است. (يسُتخدم لبيان الرّجاء أو التردّد.)
 «اشتريتُ هذا الكتاب لأخُتي لعلهّ يسُاعدها في الدّروس!»: «اين كتاب را برای خواهرم خريدم شايد كه در درس ها كمكش كند!» (اميدوار است، ولی مطمئن نيست.)

 دو حرف «ليتَ» و «لعلّ» برخلاف بقيۀ حروف مشبهة بالفعل روی معنای فعلی كه پس از آن ها بيايد تأثير می گذارند. به اين صورت كه:

ليَتَ/ لعَلَّ ... + مضارع  مضارع التزامی  

  ليتنا نشاهد هذا الطاّئر قبل مهاجرته!: كاش اين پرنده را قبل از كوچش ببينيم!
 لعلّ صديقي يسُجّل هدفين اثنين فی المباراة!: شايد دوستم در اين مسابقه دو گل بزند!

ليتَ ... + ماضی  ماضی استمراری يا بعيد  

 ليت االله أعطاني ولداً صالحاً!: كاش خداوند به من فرزندی شايسته می داد (داده بود)!
 دقّت كنيد كه «ليت» و «لعلّ» زمان فعل را تغيير نمی دهند، بلكه فقط نوع آن را عوض می كنند.

 عيٌّن الخطأ عمّا أشير إليه بخطّ:
۱) آمنتُ بأنّ االله لا يضُيع أجر المحسنين  يربط الجملتين

۲) اعملوا بما أمر االله لعلّكم تفُلحون  تدلّ علی «الرّجاء» في الفلاح
۳) قد أنعَْمَنا االله نعماً كثيرةً ولكنّنا لا نشكره  تدلّ علی «التردّد» فيما جاء قبلها

۴) ！يقول الكافر يا ليتني كنتُ ترُابا＀ً  تدلّ علی «التّمنّي» 

 «لكنّ» برای رفع ابهام از جملۀ قبل از خود به كار می رود و مفهوم «تردّد» (يعنی شک و ترديد) در خود ندارد. 
  «أنّ» حرفی است كه دو جمله را به هم مرتبط می كند، پس «يربط الجملتين» صحيح است./  «لعََلّ» مفهوم «رجا» يعنی 

«اميدواری» را با خود دارد و  هم همين مورد را گفته است./  «ليتَ» برای بيان آرزوی دست نيافتنی يا همان «تمنّی» به كار می رود. 

 «ليت سكاّن العالم يتعايشون مع بعضهم تعايشاً سلميّاً!»:
۲) كاش ساكنان جهان با همديگر زندگی مسالمت آميزی داشته باشند! ۱) اميد است كه ساكنان دنيا با يكديگر زندگی صلح آميزی داشته باشند! 

۴) كاش ساكنان دنيا با ديگران به طور صلح آميز زندگی می كردند!  ۳) شايد كه اهل عالم با ديگران به صورت مسالمت آميز زندگی كنند! 

 اوّلاً «ليتَ» يعنی «كاش»، پس «اميد است كه» و «شايد كه» در  و  نادرست اند. ثانياً «يتعايشون» چون بعد از «ليت» آمده بايد به صورت مضارع التزامی 
ترجمه شود؛ يعنی «زندگی كنند، زندگی ... داشته باشند» درست است، لذا «زندگی می كردند» در  هم خطاست. ضمناً «معََ بعضهم» معنای «با ديگران» نمی دهد.

  انواع «ان»: تا حالا چهار حرف را با اين شكل شناخته ايد كه بايد بتوانيد آن ها را از هم تشخيص دهيد.

ان 

إنَّ 
 در ابتدای جملات اسميّه می آيد.

 هيچ وقت كنار فعل قرار نمی گيرد.

 وسط عبارت ها می آيد و حرف رابط است.أنّ  
 هيچ وقت كنار فعل قرار نمی گيرد.

إنْ  
 معنای «اگر» می دهد و ابتدای جملات شرطيه می آيد.

 دقيقاً كنار فعل می نشيند.

 معنای «كه» می دهد و وسط عبارت ها می آيد.أنْ 
 كنار فعل مضارع می نشيند و مضارع التزامی می سازد.



���� دوازد�� ا�����

۱۰

 «............... الآثار القديمة تؤكدّ ............... الإنسان كان يرُيد دائماً ............... يكون له دين!» عيٌّن الحروف المناسبة للفراغات:
۴) إنْ ـ إنّ ـ أنْ ۳) إنّ ـ أنّ ـ أنّ  ۲) إنْ ـ أنْ ـ أنّ  ۱) إنّ ـ أنَّ ـ أنْ 

 جای خالی اوّل، در ابتدای جمله قرار داشته و بعد از آن اسم آمده، پس بايد «إنّ» را برای آن به كار ببريم. در جای خالی دوم و سوم بايد حرف 
ربط «كه» بيايد، ولی چون بعد از دومی اسم آمده، از «أنّ» استفاده می كنيم و در سومی كه بعدش فعل آمده از «أنْ» كمک می گيريم. «همانا آثار قديمی 

تأكيد می كند كه انسان پيوسته می خواسته كه دينی داشته باشد.»

 سه قلوهای زير را خوب بشناسيد:
 لكنَّ  از حروف مشبهة بالفعل است و هيچ وقت كنار فعل نمی آيد.

 لكنْ  دقيقاً با «لكنّ» هم معناست، ولی با فعل ها هم گاهی همنشين می شود.
 لكَُنَّ  از «لـَـ + كُــــنّ» تشكيل شده است.

ضمير مؤنثّ هاحرف جرّ

حيح عمّا تحته خطّ:  «أنتنّ تلميذات مؤدّبات ولكنّ احترام كثير عند المعلّمات!» عيٌّن الصَّ
۴) يرُادفه «لكنْ»! ۳) جاء لرفع الابهام عن جملة قبله!  ۲) من الحروف المشبهة بالفعل!  ۱) جارّ و مجرور! 

 «  اگر به معنای جمله خوب دقت كنيم: «شما دانش آموزان باادبی هستيد و نزد معلّم ها احترام زيادی داريد.» مشخص می شود كه از «لـِ + كُنَّ
تشكيل شده و جار و مجرور است.

 فرق های «إنّ» و «إنّما» را به خوبی ياد بگيريم.

در نقش كلمات بعد از خود تأثير دارد.معنای قطعاً و يقيناً و ... دارد.فقط با جملات اسميّه می آيد.إنّ

در نقش كلمات بی تأثير است.معنای فقط و تنها و ... دارد.با جملات اسميّه و فعليّه می آيد.إّ���

  إنّما النّاسُ لأمٍُّ و لأبٍ.  مردم تنها از يک پدر و مادرند.  إنّ النّاسَ لأمٍُّ و لأبٍ.  قطعاً مردم از يک پدر و مادرند.

ًـ ، ينِْ، ينَ  َـ  حروف مشبهة بالفعل همراه جملات اسميّه به كار می روند و دارای اسم و خبر هستند كه اسم آن ها منصوب است؛ يعنی غالباً يكی از علامت های 
را می گيرد و خبر همان حالت عادی خودش را دارد؛ يعنی مرفوع است.

＀ليت المســلمـينَ يتّــحـدون أمام الظاّلمينَ.»  ！إنّ االلهَ       عليــمٌ بذات الصّدور» 
اسم إنّ و 

منصوب بالفتحة
اسم ليتَخبر إنَّ

و منصوب بالياء
خبر ليتَ

 حروف مشبهة بالفعل در كنار فعل ها و ضماير منفصل قرار نمی گيرند.

درست ليَتهُ يذَهبُ ... َّنا ...  ليتَ يذَهبُ ...  درست كأن  كأنّ نحنُ ... 
غلطغلط

حيح عن الحروف المشبهة بالفعل:  عيٌّن الصَّ
۲) هذا اللاّعب الإيرانيّ كأنّ يرُيد أن يخرج من المعلب! ۱) ألا تعلم أنّ المتردّدونَ في أعمالهم لا يحصلون علی غاياتهم؟! 
۴) إنّ االله قريبٌ من الإنسان ولكنّ هو لا يدُرك حضوره! ۳) إنّ في الإنسان عالماً أكبرَ يغفل كثير منّا من وجوده! 

 در اين گزينه «في الإنسان» خبر مقدّم إنّ بوده و «عالماً» اسم آن است و به همين دليل منصوب شده. 
بالفعل است، پس نمی تواند  بايد منصوب باشد: «المتردّدينَ»/  «كأنّ» از حروف مشبهة    «المتردّدون» اسم أنّ است، پس 
مستقيماً كنار فعل بيايد. شكل صحيح اين عبارت به اين صورت است: «كانّه يرُيدُ ...»/  «لكنّ» نيز از حروف مشبهة بالفعل است و نبايد پس از آن از 

ضمير منفصل استفاده كنيم، پس بايد به صورت «لكنّه ...» بيايد.

�ی ��� ���
 «هيچ درختی در باغ باقی نمانده است.»  «هيچ كاری بالاتر از كمک به محرومان نيست.»

وقتی اين جملات را می خوانيم يا می شنويم، احساس می كنيم كه گوينده يا نويسنده با تمام وجودش قصد نفی موضوعی را دارد. وقتی با دقت بيشتر نگاه 
می كنيم، متوجه می شويم كه قسمت اصلی اين مفهوم به وسيلۀ كلمۀ «هيچ» در ابتدای جمله ايجاد می شود. در زبان عربی برای بيان اين مفهوم از حرف «لا» 

كمک می گيرند كه به آن «لا»ی نفی جنس می گويند:
 لا شَجَرةَ بقَِيَتْ في الحديقة!   لا عَمَلَ أفضلُ من مُساعَدَة المحرومين!

پس فرقِ «لا»ی نفی جنس با «ليَسَْ» اين است كه «ليس» معنای سادۀ «نيست» را می رساند، ولی «لا» معنای «هيچ ... نيست» را می سازد و نفی شديدتری را بيان می كند.
 ليس في قريتنا طبيبٌ.  در روستای ما پزشكی نيست.  لا طبيبَ في قريتنا.  هيچ پزشكی در روستای ما نيست.

االلهَ
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لا + اسم نكرۀ مفرد

نفی جنس
) دارد:          َـ «لا»ی نفی جنس غالباً بر سر يک اسم نكرۀ مفرد به كار می رود كه آخرش (ـ

  لا فقَْرَ أصعبُ منِ الجَهل!  هيچ فقری سخت تر از نادانی نيست!
 هذا رَجُلٌ لا كذبَ في كَلامه!  اين مردی است كه هيچ دروغی در سخنش نيست!

 عيٌّن عبارةً جاء فيها «لا» الناّفية للجنس:
۲) أ سَمعتم نداء المنادي أم لا؟  ＀ً۱) ！لا يحزُنك قولهم إنَّ العزّة الله جميعا

عي!  ۴) لا تقدّم في حياتي إلاّ بالسَّ  ＀۳) ！هل يستوي الّذين يعلمون و الّذين لا يعلمون

ل» مصدر است و نبايد آن را با فعل  م» بر وزنِ «تفََعُّ  در اين گزينه «لا» بر سرِ اسم آمده و معنای «هيچ ... نيست» می دهد. دقّت كنيد كه «تقََدُّ
اشتباه بگيريم: «هيچ پيشرفتی در زندگی ام نيست، مگر با تلاش.»

 در  و  «لا» بر سر فعل آمده است، پس نمی تواند نفی جنس باشد و در  هم «لا» به معنای «نه» بوده و ربطی به نفی جنس ندارد. 

  «لا»ی نفی جنس هم در ابتدای جملات اسميّه به كار می رود.
َـ) می گيرد.۱  اسمِ بعد از «لا»ی نفی جنس غالباً فتحه (

 اسمِ بعد از «لا»ی نفی جنس بايد طبق شرايط زير به كار برود:
 نكره باشد.  تنوين نگيرد.  جزء قيدهای مكان و زمان، مانند «عِنْدَ، قبلَ، بعدَ و ...» نباشد.

 عيٌّن كلمة مناسبة للفراغ: «لا ............... تقدر علی حلّ هذه المسألة العلميّة!»
۴) أُستاذةَ ۳) عالمَ  ۲) طالبةٌ  ۱) أُستاذك 

 وقتی قرار است بعد از «لا» اسمی را به كار ببريم، اوّلاً آن اسم بايد نكره باشد، پس  غلط است، چون «أُستاذ» با ضمير «ك» معرفه شده است. 
ثانياً نبايد تنوين داشته باشد، پس  هم رد می شود. ضمناً با توجّه به مؤنّث بودن فعلِ «تقدرُ» نمی توانيم «عالمَ» را به كار ببريم.

ا�� و ��� «�» «لا»ی نفی جنس هم مانند حروف مشبهة بالفعل بر سر جملۀ اسميّه می آيد و دارای اسم و خبر است؛ اما به اين صورت كه:
خبر لا  اگر اسم باشد، مرفوع است. َـ) می گيرد.   اسم لا  می گيرد.   غالباً فتحه (

 لا بــلاءَ أصعـبُ من الجهل.
خبر لااسم لا

 گاهی خبر «لا» حذف می شود؛ مثلاً در برخی اصطلاحات، مانند «لا شكّ» (بی ترديد) يا «لا بأسَ» (ناچار) و يا در عباراتی كه در آن «لا» و «إلاّ» 
با هم آمده اند، مانند؛ «لا إلهَ إلاّ االله».

ا��اع �
با توجه به مطالبی كه تا حالا ياد گرفتيم، بايد بتوانيم نوع «لا» را در جملات مختلف تشخيص بدهيم. خوب است يک بار انواع «لا» را با هم مرور كنيم:

لا

 لا تعَبدُوا ـ لا تقَُلْ ـ لا يسَــبُّــوا ـ لا نكَـــذبْناهية: لا + مضارع مجزوم
نبايد دروغ بگوييمنبايد دشنام بدهندنگونپرستيد

 لا يـَرحمُ ـ لا يعَلمونَ ـ لا نكَــذبُنافية: لا + مضارع عادی
دروغ نمی گوييمنمی دانندرحم نمی کند

وء ـ لا إلهَ إلاّ االلهنفی جنس: لا + اسم مفرد نكره  لا خيرَ في جليس السُّ
 هلَْ رأيتَ عليّا؟ً  لا، ما رأيتُهُ

به معنای «نه»
در جواب «هلَْ»، «أ»

 هذا يومٌ لا بيعٌ فيه و لا خُلّةٌ ـ أطلبُُ تفُّاحةً لا برتقالاًوسط عبارت
  «لا» ناهية وقتی با فعل غيرمخاطب بيايد، معنای «نبايد» می دهد.

 حرف «لا» در ساختار «حرف ناصبه۲ + لا + مضارع» هميشه نافيه است و نبايد گول ظاهر فعل را بخوريم.
 أن لا تعبدوا ـ حتّی لا نسَُبَّ ـ لكَِي لا يفَرحنَ ...

 عيٌّن الخطأ في تعيين نوع «لا»:
۲) النساء المؤمنات لا يتنابزَنَ بالألقاب السيّئة!: ناهية ۱) ！لا تسبّوا الّذينَ يدعون من دون االله＀: ناهية 

۴) قرَّرنا ألاّ نكذب في كلامنا أبدا!: ناهية ۳) التّلميذ المشاغب لا عاقبة له إلاّ النّدامة!: النافية للجنس 

۱- اين كه چه زمانی اين اسم ها فتحه نمی گيرند، به كتاب درسی ما ارتباطی ندارد.
۲- يادآوری: حروف ناصبة عبارت اند از: «أنْ ـ لنَْ ـ كَيْ ـ حتّی ـ لـِ ـ لكَِيْ ـ ...».
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۱۲

 «ألاّ» در واقع «أن + لا» بوده است. «لا» وقتی همراه حرف ناصبه به كار برود، حتماً نفی است نه نهی. «قرار گذاشتيم كه هرگز در سخن خود دروغ نگوييم.»
  وقتی حرف «ن» از آخر فعل «لا تسبّوا» افتاده، می فهميم كه «لا» از نوعِ نهی است: «به (معبود) كسانی كه غير از خدا را می خوانند، 
دشنام ندهيد.»/  با توجه به معنا و ساختارِ عبارت، «لا يتنابزن» می تواند فعل نهی يا نفی باشد. دقّت كنيد كه «يتنابزن» فعلِ جمعِ مؤنّث است و نونِ 
آن هرگز حذف نمی شود: «لا يتنابزنَ بالألقابِ»: «لقب های ... نمی دهند، نبايد لقب های ... بدهند.»/  «لا» بر سر اسم آمده و معنای «هيچ» می دهد، پس 

«لا»ی نفی جنس است: «دانش آموز اخلالگر هيچ سرانجامی جز پشيمانی ندارد!» 

 در هنگام ترجمۀ «لا»ی نفی جنس بايد از لفظ «هيچ» كمک بگيريم. ضمناً اگر بعد از «لا»ی نفی جنس، فعلی به كار برود، آن فعل هم به 
صورت منفی ترجمه می شود.

 «لا تلميذ رَسبَ في هذه الامتحانات.»  هيچ دانش آموزی در اين امتحانات مردود نشده است.
 در اصطلاحاتی مانند «لا شكّ» (بدون شک، بی ترديد) و «لا بأسَ» (اشكالی ندارد)، «لا» از نوع «نفی جنس» است، ولی ترجمۀ آن به صورت «هيچ» اجباری نيست.

حيح:  عيٌّن الصَّ
۱) كأنّ الدّلافين تضحك و تبكي و تصفر كالإنسان!: دلفين ها همچون انسان می خندند و گريه می كنند و سوت می زنند!

۲) لا راحةَ لمن لا يقنع بما عنده!: كسی كه به آن چه دارد قانع نمی شود، آسايشی ندارد!
۳) لعلَّ المشاهدين لا يحبّون أن يروا هذا الفلم الخياليّ!: شايد بينندگان دوست نداشته باشند كه اين فيلم خيالی را ببينند!

۴) إنّ الّذين يرجون لقاءَ ربهّم فلَيعملوا صالحاً!: همانا آنان كه اميد ديدار پروردگار خود را دارند به نيكی عمل می كنند! 

آورده شود. دقت كنيد كه كلمۀ   «... اين كه  بايد «گويی، مثل  ابتدای جمله  لذا  است،  نشده  ترجمه  ��ر�� �����ی ���� ����� ��:  «كأنّ»   
«همچون» كه در ترجمۀ فارسی ديده می شود معادلِ حرف «ك» در «كالإنسان» است./  «لا» بر سر اسم آمده، پس «لا»ی نفی جنس است و بايد كلمۀ 

«هيچ» در ترجمه آورده شود./  «ليَِعْمَلوا» معنای «بايد عمل كنند» می دهد، چون «لام» حرف جازمه است: «پس بايد به نيكی عمل كنند». 

۱- در كدام گزينه همگی حروف مشبهة بالفعل هستند؟
۴) ليتَ، إنْ، لكنْ، أنَّ ، لعلّ، إنَّ  ۳) ليسَ، أنَّ ، كأنَّ  ، لكنَّ ، أنَّ ۲) لعلَّ ، ليتَ  ، أنْ، كأنَّ ۱) إنَّ

۲- كدام كاربرد برای «إنّ» صحيح نيست؟
۳) يؤكّد علی جملة بعده! ۲) يكمّل معنی العبارة!  ۱) يرَفعُ الشكّ عن جملة بعده! 

۳- كدام حرف برای جای خالی مقابل مناسب نيست؟ «............... صاحب العلم يعمل به!»
۴) إنّ ۳) لكنّ  ۲) لعلّ  ۱) ليتَ 

۴- كدام حرف «يكمّل عبارة قبله»؟
۳) لعلّ ۲) لكنّ  ۱) إنّ 

۵- كدام عبارت اميدی به وقوعش نيست؟
۲) ليتَ المسلمين يتّحدون. ۱) لعلّ المسلمين يتّحدون. 

۶- كدام عبارت صحيح است؟
۳) إنّ االلهَ قريبٌ من المحسنينَ. ۲) إنّ االلهُ قريبٌ من المحسنينَ.  ۱) إنّ االلهَ قريباً من المحسنينَ. 

۷- كدام كلمه مناسب جای خالی است؟ «كأنَّ زُملائي ............... من الامتحان.»
۲) خائفينَ ۱) خائفون 

۸- شدّت نفی كدام عبارت بيشتر است؟
۲) لا يكذبْ رجلٌ مؤمنٌ. ۱) لا تكذبوا حتّی يعتمد النّاس عليكم. 

۳) لا كاذبَ يفلحُ في الدّنيا و الآخرة.
۹- كدام «لا» ناهية نيست؟

۲) لا يكتبِ التلميذُ علی جدار المدرسة! ۱) لا تكتبوا علی جدار المدرسة!  
۳) أ لا تكتب تمارينك في المدرسة؟!

۱۰- كدام مورد برای جای خالی مناسب است؟ «لا ............... يعتمد علی الجاهل!»
۳) العاقلَ ۲) عاقلَ  ۱) عاقلاً 

۱۱- كدام عبارت صحيح است؟
۲) إنّما أصعبُ البلاءِ الجهلُ! ۲) كأنَّ الجهلَ أصعبَ البلاءِ!  ۱) لا بلاءَ أصعبَ من الجهلِ! 

۱۲- ترجمۀ آيۀ ！إنَّ االله لا يضيع أجر المحسنين＀ كدام است؟
۲) بی شک خداوند پاداش نيكوكاران را تباه نمی كند! ۱) خداوند پاداش نيكوكاران را بی ترديد ضايع نمی كند! 
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۱۳- ترجمۀ آيۀ ！لا إكراهَ في الدّين ...＀ كدام است؟
۲) هيچ اجباری در دين نيست. ۱) اجباری در دين نيست.  

۱۴- «لا يزعمْ أحدٌ أنهّ جرمٌ صغير.» ترجمۀ اين عبارت كدام است؟
۲) كسی نبايد گمان كند كه او جرم كوچكی است. ۱) هيچ انسانی گمان نمی كند كه او جرمی كوچک است. 

۳) كسی گمان نكند كه او جرمی كوچک است.
۱۵- كدام عبارت صحيح است؟

۳) ليتَ أنتَ ناجحٌ في الامتحان! ۲) أعلمُ أنَّك صادقٌ في كلامك!  ۱) لا في المدرسة تلميذَ! 

«۲» ����� -۵  «۲» ����� -۴  «۳» ����� -۳  «۲» ����� -۲  «۲» ����� -۱
«۲» ����� -۱۰  «۳» ����� -۹  «۳» ����� -۸  «۲» ����� -۷  «۳» ����� -۶

«۲» ����� -۱۵  «۲» ����� -۱۴  «۲» ����� -۱۳  «۲» ����� -۱۲  «۳» ����� -۱۱

أفلْحََ: رستگار شد (أفلْحََ، يفُْلحُِ)

أماتَ: ميراندْ (أمات، يمُيتُ)

اِنطوَی: به هم پيچيده شد ( انِطْوََی، ينَْطوَي)

أبصَْرَ: نگاه كرد (أبصَْرَ، يبُصِْرُ)

البَدَل: جانشين

ئُ) أَ، يبُرٌَّ برَّأَ: بی گناه شمارد (برََّ

البعث: رستاخيز، قيامت

البنيان المرصوص: ساختمان استوار

تعَقلونَ: خردورزی می كنيد (عَقل، يعَقِلُ)

الجِرْم: پيكر

الحديد: آهن

حمراء: قرمز، سرخ (مذكّر: أحمر)

لُ) لَ، يحَُمٌّ لَ: تحميل كرد (حمََّ حَمَّ

خُذوا: بگيريد (أخذ، يأخذ)

الخَيط: نخ

الدّاء: بيماری

الرّيب: شک

زَعَمَ: گمان كرد (زَعَمَ، يزَْعَمُ)

سِجْن: زندان

سِوَی: جز

( ، يضَِلُّ : گمراه شد (ضَلَّ ضَلَّ

الطيّن، الطيّنة: گلِ، سرشت

عَصّارَة: آبميوه گيری

العَصَب: پی، عصب

العَظمْ: استخوان

كونوا: باشيد (�ان، يكون)

اللَّحْم: گوشت

ما يلَي: آن چه می آيد

مفَْسَدة: مايۀ تباهی

ل: رسانا مُوَصٌّ

النُّحاس: مس

يسُارِعونَ: می شتابند (سارَعَ، يسُارِعُ)

داء = مرََض (بيماری)

رَيب = شكّ (ترديد)

بنُيان = بنِاء (ساختمان)

أبصَْرَ = شاهدََ (ديد)

تزَعَمُ = تظَنُُّ (می پنداری)

يقُاتلُِ = يحُارِبُ (می جنگد)

بعَث = قيامة (رستاخيز)

داء (بيماری) ≠ شفاء، صحَّة (درمان)

ضَلَّ (�مراه شد) ≠ اِهتَدَی (هدايت شد)

رَيب (شک) ≠ يقَين

أماتَ (ميراند) ≠ أحيَی (زنده كرد)

د (دودل) ≠ عازِم (مصمّم) مُتردٌّ

موَتی (مردگان) ≠ أحياء (زندگان)

موَْتیَ  ميَتْ

أَحياء  حَيّ

لحُوم  لحَمْ

أجرْام  جِرم

نقُّاد  ناقد

أعْصاب  عَصب

عِظام  عَظمْ

أبدْال  بدََل

خُيوط  خَيط
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داروی تو درون توست و تو آن را نمی بينیدَواؤُكَ فيكَ وَ ما تبُصِْر۱ُ
 فعل مضارع را با «ما» هم می توان منفی كرد: «ما تبُصِر»

و درد تو از توست و تو احساس نمی كنی.وَ داؤُكَ منِكَ وَ لا تشَْعرُُ.۲
آيا گمان می كنی كه تو جرم كوچكی هستیأ تزَْعَمُ أنَّكَ جِرْمٌ صَغير۳ٌ
در حالی كه در تو جهان بزرگ تر درهم پيچيده است.وَ فيكَ انطْوََی العْالمَُ الأكبر۴َُ
مردم از نظر پدران (اصل و ريشه) همتا هستند.الَناّسُ منِ جِهةِ الآباءِ أكفْاء۵ُ
پدرشان آدم و مادر(شان) حوّاست.أبوهمُُ آدَمُ وَ الأمُُّ حوَّاء۶ُ
و ارزش هر شخصی به چيزی (�اری) است كه آن را درست انجام می دهد.وَ قدَْرُ كلٌُّ امرْئٍِ ما كانَ يحُسِْنه۷ُُ

 فعل «أحَسَنَ» وقتی مفعول می گيرد، معنای «درست انجام داد» می دهد نه «نيكی كرد».
جالِ عَلیَ الأفعالِ أسماء۸ُ و انسان ها براساس كارها(يشان) نام و عنوان دارند.وَ للِرٌّ

علم را به دست بياور و برايش جايگزينی طلب مكن (جست وجو نكن).ففَُزْ بعِِلمٍْ وَ لا تطَلْبُْ بهِِ بدََلا۹ً
 فعل «فاز بـِ» يعنی «به دست آورد» و معنايش با «فازَ» فرق دارد.

مردم مرده اند و اهل دانش زنده اند.فاَلناّسُ موَتی وَ أهلُ العِْلمِْ أحياء۱۰ُ
 «موتی» و «أحياء» چون خبرهای نكره و بدون صفت هستند، به صورت مفرد ترجمه می شوند.

ای كسی كه از روی نادانی به اصل و نسب می نازی!أيُّهاَ الفْاخِرُ جهَلاً باِلنَّسَبْ!۱۱
 «فاخر» اسم فاعل است و اسم فاعل ها گاهی به صورت فعل هم  معنا می شوند.

مردم تنها از يک پدر و مادر هستند.إِنَّمَا الناّسُ لأِمٍُّ وَ لأِبَْ.۱۲
 معنای «إنّما» را حتماً در نظر بگيريد.

ةٍ؟!۱۳ آيا آنان را می بينی كه (می پنداری كه آنان) از نقره آفريده شده اند؟!هلَْ ترَاهمُ خُلقِوا منِ فضَِّ
يا از آهن يا مس يا طلا؟!أمْ حدَيدٍ أمْ نحُاسٍ أمْ ذَهبَْ؟!۱۴

 يعنی: آيا خيال می كنی خداوند انسان را از جنس های مختلفی آفريده و از اين نظر با هم فرق دارند؟
بلكه آنان را می بينی كه از يک گلِ آفريده شده اند.بلَْ ترَاهمُ خُلقِوا منِْ طينة۱۵ٍَ

 «ترَاهمُ» از «ترََی + هم» تشكيل شده است و يک كلمه نيست.
آيا (چيزی) جز گوشت و استخوان و عصب هستند؟هلَ سِوی لحَمٍ وَ عَظمٍْ وَ عَصَبْ؟۱۶

افتخار تنها برای عقلی استوار و حيا و عفت و ادب است.إنَّمَا الفَْخْرُ لعِقَلٍ ثابتٍِ/ وَ حيَاءٍ وَ عَفافٍ وَ أدَب۱۷ْ

�� �� ���ت ��� ���

���������رد��

۱＀َاين، روز رستاخيز است، اما شما نمی دانستيد.！فهَذا يوَمُ البْعَثِْ وَلكِنَّكمُ كنُتمُ لا تعَلمَون
 هذا: مبتدا، يوم: خبر

۲
！إنَّ االلهَ يحُِبُّ الَّذينَ يقُاتلِونَ في سَبيلهِِ صَفّاً كأَنَّهُم بنُيانٌ 

＀ٌمرَْصوص
بی گمان خدا كسانی را كه در راهش صف در صف مبارزه می كنند، دوست دارد. آنان 

مانند ساختمانی استوار هستند.
 به تفاوت معنايی دو فعل «قتََلَ: كُشت» و «قاتلََ: جنگيد» خيلی دقت كنيد.

۳＀... ًةَ اللهِِ جمَيعا سخن آنان نبايد تو را ناراحت كند، زيرا عزت همگی از آن خداوند است.！وَ لا يحَزُْنكَْ قوَلهُُم إنَّ العِْزَّ
 «لا يحَزُن» فعل نهی غايب است كه در ترجمه آن از لفظ  «نبايد» استفاده می كنيم.

۴＀َاين كتاب، هيچ شكی در آن نيست و هدايتی است برای پرهيزكاران.！ذٰلكَِ الكِْتابُ لا رَيبَْ فيهِ هدُیً للِمُْتَّقين
 «ذلك» را در اين آيه می توانيم به صورت نزديک (اين) ترجمه كنيم.

۵＀َكسانی را كه به غير از خدا می خوانند دشنام ندهيد، زيرا به خداوند دشنام می دهند.！وَ لا تسَُبُّوا الَّذينَ يدَْعونَ منِ دونِ االلهِ فيَسَُبُّوا االله
 اگر بعد از فعل امر يا نهی، «فـَ + مضارع» بيايد، حرف «فـَ» معنای «زيرا» می دهد.
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۶＀ِِلنْا ما لا طاقةََ لنَا به پروردگارا، چيزی را كه ما هيچ طاقتی به آن نداريم، بر ما تحميل نكن.！رَبَّنا وَ لا تحَُمٌّ
 اگر كلمۀ «ربّ» به عنوان منادا به كار برود، ترجمه كردن ضمير متصل به آن اجباری نيست: «ربَّنا  پروردگارا، پروردگار ما»

رابِ.۷ دل ها را با زيادی غذا و نوشيدنی نميرانيد.لا تمُيتوُا القْلُوبَ بكِثَرَةِ الطَّعامِ وَ الشَّ
 «أمات» بر وزن «أفعَلَ» و از باب افعال است كه معنای «ميراند» می دهد.

۸
إلیَ  الحَْرامِ  المَْسجِدِ  منَِ  ليَلاً  بعِبَدِْهِ  أسرَی  الَّذي  ！سُبحْانَ 

＀المَْسْجِدِ الأْقَصَی
پاک است آن [خدايی] كه بنده اش را شبانه از مسجدالحرام تا مسجدالاقصی حركت داد.

۹
！وَ جادِلهُْم باِلَّتي هيَ أحسَنُ إنَّ رَبَّك هوَُ أعلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ 

＀ِِسَبيله
و با آنان با [شيوه ای] كه نيكوتر است بحث كن. قطعاً پروردگارت به [حال] كسی كه 

از راهش گم شده، داناتر است.

۱۰＀ّوءِ إلاّ ما رَحِمَ رَبي ئُ نفَسْي إنَّ النَّفسَْ لأَماّرَةٌ باِلسُّ ！وَ ما أبُرٌَّ
و نفْسم را بی گناه نمی شمارم؛ زيرا نفس، بسيار دستوردهنده به بدی است؛ مگر اين كه 

پروردگارم رحم كند.

�ـ�ن واژ
اِنتخب المناسب للفراغات:۱

يا بني آدم! اعلموا أنّ قيمة كلّ امرئ ما   (۱)   ـه. فلا تفتخروا بأنسابكم؛ لأنكّم جميعاً من أب واحد و أُمّ واحدة! فهل   (۲)   أنكّم خُلِقتم 
هبَ؟! كلاّ؛ إنّ خَلقكم كان من   (۳)   و في البداية ما كنتم سوی العَظمْ و اللَّحم و العصب! فإنمّا الفخر لعقل ثابت و حياء و عفاف و علم و أدب!  من الذَّ
ففوزوا بعلمٍ و لا تطلبوا به   (۴)   لأنّ الناس موتی و أهل العلم أحياء! إنَّ االله لا يعذر علی الجهل في يوم   (۵)   ! فيُفْلح منكم من   (۶)   

نفسه علی التّعلّم و التّعليم!
۴) يوجِدُ- ۱ ۳) يبُصرُ  ۲) يحُسنُ  ۱) ينُفقُ 
۴) تذَكرون- ۲ ۳) تنُقِذون  ۲) تسُارعون  ۱) تزعمون 
۴) البيئة- ۳ ۳) النّحاس  ۲) الطيّنة  ۱) الزّينة 
۴) مُحاولةً- ۴ ۳) نمَوذَجاً  ۲) فرََحاً  ۱) بدلاً 
۴) البعَْث- ۵ ۳) الدّاء  ۲) الدّهر  ۱) العَبثَ 
۴) اعتقدَ- ۶ دَ  ۳) عَوَّ ۲) عادَ  د  ۱) تعَوَّ
عيٌّن الخطأ عمّا طلب منك:- ۷

۲) أيُّها الإنسان أ ما كنت سوی لحم و عظم في جرم صغير!: جمعه «أعاظم» ۱) لا شيء أحقّ بالسّجن من اللّسان!: جمعه «الألسنة» 
۴) إنَّهم زعموا أنّ الاِمتحانات قد تأخّرت فما درسوا!: مضادّه «أيَقَنوا» ۳) إنّ يوم القيامة ميقاتنا أجمعين!: مرادفه «البعث» 

عيٌّن ما ليس فيه المتضادّان:- ۸
۲) ففَُز بعِِلمٍ وَ لا تطَلْبُْ به بدََلاً/ فاَلنّاسُ مَوتیَ و أهلُ العلمِ أحَياءُ! ۱) النّاسُ من جهةِ الآباءِ أكَفاءُ/ أبوهمُُ آدمٌ و الأمُُّ حوَّاءُ! 

مَا الفَخرُ لعِقلٍ ثابتٍِ/ و حيَاءٍ و عَفافٍ وَ أدََبْ! ۴) إنَّ ۳) دواؤُك فيك و ما تبُصرُ/ و داؤُكَ منكَ و لا تشَعُرُ! 
عيٌّن الخطأ حسب التوضيحات:- ۹

۲) الطيّن: يطلق علی تراب مختلط بالماء! ۱) العصب: خيط أبيض في الجسمِ يجري فيه الحسّ! 
۴) اللحم: مادّة حمراء من جسم الحيوان تصنع منه أطعمة! ۳) العصّارة: مكان يحفظ فيه أشياء قديمة و أثريةّ! 

عيٌّن الخطأ لتكميل الفراغات:- ۱۰
۲) إنّ شرب اللّبن يساعدنا علی امتلاك ............... قويةّ!: عظام ۱) إنّ اللاعب ............... الّذي دخل السّاحة أدّی دوره جيّداً!: البديل 

۴) اجِتنبوا الكذب في حياتكم دائماً فإنّه ...............!: مفسدة ۳) ............... عنصر أغلی من الفضّة يستخدم لصنع الأساور!: النّحاس 

�����
آ��ت و �وا��ت

۱۱ -:＀ٌإنَّ االلهَ يحُِبّ الَّذينَ يقُاتلون في سبيله صَفّاً كأنََّهُم بنُيانٌ مرَْصوص！
۱) يقيناً خداوند كسانی را كه در راهش كشته می شوند، دوست می دارد، گويا آن ها بنايی محكم هستند!

۲) به درستی كه خدا كسانی را كه در راه او پيوسته مبارزه می كنند دوست دارد؛ گويا شما دارای گروهی استوار هستيد!
۳) قطعاً خداوند دوست دارد كسانی را كه در راه او در يک صف می جنگند؛ گويا آن ها ساختمانی استوار هستند!
۴) خداوند كسانی را كه در راه او همچون صفی می كُشند دوست می دارد، مثل اين كه آن ها بنيانی محكم دارند!

۱- اين سؤالات شبيه Cloze test در زبان انگليسی است.
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۱۶

۱۲ -:＀فهذا يوم البعث ولكنكّم كنتم لا تعلمون！
۲) امروز روز قيامت است، اما شما نمی دانستيد!  ۱) اين روز رستاخيز است، لكن شما نمی دانستيد! 

۴) اين روز قيامت است، ولی شما بوديد كه نمی دانستيد! ۳) اين روز، روز رستاخيز است، ولی نمی دانيد! 
۱۳ -:＀هل يستوي الذّين يعلمون و الذّين لا يعلمون！

۲) آيا آنانی كه علم دارند با كسانی كه علم ندارند، مساوی هستند؟! ۱) آيا كسانی كه دانسته اند و كسانی كه نمی دانند، با يكديگر برابر هستند؟! 
۴) آيا آن هايی كه می دانند با آنانی كه نمی دانند، برابر بودند؟! ۳) آيا كسانی كه می دانند و كسانی كه نمی دانند، برابرند؟! 

！قالَ أعلمُ أنّ االله علی كلٌّ شيء قدير＀: گفت: ...............- ۱۴
۲) من می دانم كه قطعاً خداوند بر همۀ چيزها تواناست. ۱) من داناترم كه خداوند بر هر چيزی قادر است. 

۴) من داناترم كه خداوند بر هر چيزی قدرت دارد. ۳) من می دانم كه االله بر هر چيزی توانا است. 
۱۵ -:＀إنّ االله لذَو فضل علی الناّس و لكنّ أكثر الناّس لا يشكرون！

۱) قطعاً خداوند بر مردم بخشنده است، ولی بيشتر مردم سپاس گزار نيستند.
۲) به راستی خدا بر مردمان دارای بخشايش است، اما بيشتر مردم شكر نمی كنند.

۳) االله بر مردم بدون ترديد دارای بخشايش است، ولی بيشتر مردم سپاس گزاری نمی كنند.
۴) به راستی خدا بر مردم بخشش دارد، ولی بسياری از مردمان تشكر نمی كنند.

۱۶ -:＀لا علمَ لنا إلاّ ما علّمتَنا！
۲) دانشی برای ما نيست، جز آن چه تو ياد دادی. ۱) ما هيچ دانشی نداريم، مگر آن چه از تو آموختيم. 

۴) هيچ علمی برای ما نيست، مگر اين كه تو به ما ياد بدهی. ۳) جز آن چه تو به ما آموخته ای، ما هيچ دانشی نداريم. 
لنا ما لا طاقةَ لنا به＀: پروردگارا ...............- ۱۷ ！... ربنّا و لا تحُمٌّ

۲) آن چه را كه ما هيچ توانی بر آن نداريم، بر ما تحميل نكن. ۱) آن را بر ما  تحميل نكن، چون ما هيچ طاقتی به آن نداريم. 
۴) بر ما تحميل نفرما چيزی را كه هيچ طاقتش را نداريم. ۳) چيزی را كه ما طاقتی برايش نداريم، بر ما اصلاً تحميل نكن. 

۱۸ -:＀سبحان الذّي أسری بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلی المسجد الأقصی！
۱) پاک است كسی كه بنده اش را شبانه از مسجد الحرام به سوی مسجد الأقصی حركت داد.

۲) منزّه است آن كه بنده اش در يک شب از مسجد الحرام به سوی مسجد الأقصی حركت كرد.
۳) كسی كه بنده را از مسجد الحرام به سمت مسجد الأقصی در شب حركت داد، پاک و منزه است.

۴) پاک است كسی كه با بندۀ خود شبانه از مسجد الحرام به سوی مسجد الأقصی حركت كرد.
۱۹ -:＀قد أفلح المؤمنون الذّين هم في صلاتهم خاشعون！

۱) مؤمنان به راستی رستگارند، همان كسانی كه در نماز خود فروتن هستند.
۲) قطعاً با ايمانان رستگار شده اند، كسانی كه در نمازشان فروتن هستند.

۳) بی ترديد مؤمنان رستگار شدگان اند، آنانی كه در نمازشان فروتنی دارند.
۴) به يقين مؤمنان رستگار شده اند، همانان كه هنگام نماز فروتن اند.

«لا تمُيتوا القلوب بكثرة الطعّام و الشّراب، فإنّ القلب يموت كالزّرع إذا كثَر عليه الماء!»:- ۲۰
۱) دل ها را با فراوانی غذاها و نوشيدنی نميرانيد، زيرا قلب می ميرد چنان كه كشِت وقتی آب بر آن زياد شود!

۲) زيادی غذا و نوشيدنی قلب ها را نميراندَ، چه قلب مانند كشِتی است كه وقتی آب بر آن افزون شود، می ميرد!
۳) فراوانی خوراک و نوشيدنی قلب هايتان را نميراند، زيرا قلب مانند كشِت است كه اگر آب را بر آن بيفزايی می ميرد!

۴) دل ها را با زيادی غذا و نوشيدنی نميرانيد، چون قلب همچون كشِت است كه اگر آب بر آن زياد شود، می ميرد!
«كلُّ طعام لا يذُكرَ اسمُ االله عليه ... لا بركةَ فيه!»:- ۲۱

۲) هر غذا كه نام االله را بر آن ذكر نكنند ... هيچ بركتی در آن نيست! ۱) هر غذايی كه نام خداوند بر آن ياد نشود ... هيچ بركتی در آن نيست! 
۴) هر خوراكی كه اسم خداوند بر آن ياد نمی شود ... هيچ بركتی برايش نيست! ۳) همۀ غذاهايی كه نام خدا بر آن ذكر نشده باشد ... هيچ بركتی ندارد! 

حيح:- ۲۲ عيٌّن الصَّ
۱) ！إنَّ االلهَ لذَو فضلٍ عَلیَ النّاسِ وَلكنَِّ أكَثرََ النّاسِ لا يشكُرون＀َ: بی گمان خدا دارای بخشش بر مردم است، ولی بيشتر مردم سپاس نمی گزارند!

۲) ！لا علمَ لنا إلاّ ما علّمتنا＀: ما را هيچ دانشی نيست، جز آن چه به ما می آموزی!
۳) ！إنّا جعََلناهُ قُرآناً عربيّاً لعََلّكُم تعَقِلون＀َ: بی گمان  ما قرآن را عربی قرار داديم، اميد است متوجّه شويد!

۴) ！قالَ أعَْلمَُ أنََّ االلهَ عَلیَ كُلٌّ شَيءٍ قدَير＀ٌ: گفت: [من] داناترم كه خدا بر هر چيزی تواناست!
حيح:- ۲۳ عيٌّن الصَّ

۱) ！ذلك الكتاب لا ريب فيه هدیً للمتّقين＀: آن كتاب، شكّی در آن نيست، هدايتگر پرهيزكاران است!
۲) ！ربنّا لا تحمّلنْا ما لا طاقة لنا به＀: پروردگار ما آن چه كه توانايی اش را نداريم، بر ما تحميل نمی كند!

۳) لا بركة في طعام لا يذُكر اسم االله عليه!: در غذايی كه اسم خداوند بر آن برده نشود، هيچ بركتی نيست!
۴) ！قالوا لا علم لنا إنّك أنت علاّم الغيوب＀: گفتند: ما نمی دانيم؛ قطعاً تو دانای نهان ها هستی! 
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(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۲۴   :＀هذا يوم البعث ولكنكّم كنتم لا تعلمون！
۲) اين روز، قيامت است، گرچه شما نمی دانستيد. ۱) روز رستاخيز اين گونه است، ولی شما آگاه نبوديد. 

۴) اين، روز قيامت است، ولی شما نمی دانستيد. ۳) اين، روز رستاخيز است، اما شما بوديد كه نمی دانستيد. 
(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۲۵  :＀يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم و االله أعلمُ بما يكتمون！

۱) با دهان های خود چيزی را می گويند كه در قلب هايشان وجود ندارد، قطعاً خدا به آن چه كه كتمان می كنند، داناتر است. 
۲) با دهان های خويش آن چه را كه در قلب هايشان نيست می گويند و خدا به چيزی كه پنهان كنندۀ آن  هستند، آگاه است. 

۳) با دهان هايشان چيزی را می گويند كه در دل هايشان نيست و خدا به آن چه پنهان می كنند، داناتر است. 
۴) با دهان خود چيزی را می گويند كه در دل های ايشان نيست و االله به چيزی كه آن را پنهان می كنند، آگاه تر است.

(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۲۶   :＀ًو لا يحَزنكْ قولهم إنَّ العزّةَ الله جميعا！
۱) گفتار آنان نبايد باعث اندوه تو شود، بی ترديد ارجمندی از آنِ خداست.

۲) نبايد گفتارشان تو را اندوهگين كند، زيرا ارجمندی، همه از آنِ خداست.
۳) و با گفتار آنان نبايد اندوهگين شوی، زيرا كه عزّت همواره از آنِ خداست.

۴) و گفتار آنان تو را غمگين نمی كند، زيرا ارجمندی همه از آنِ خداست.
(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۲۷  :＀ّئُ نفسي إنّ النَّفس لأمَّارة بالسّوء إلاّ ما رَحِمَ ربي ！و ما أُبرٌّ

۱) من نفسم را بی گناه نمی شمارم؛ زيرا نفس، بسيار دستوردهنده به بدی است مگر اين كه پروردگارم رحم كند.
۲) من هرگز خود را تبرئه نمی كنم؛ بی گمان، نفس بسيار به بدی ها امر می كند مگر آن چه را خداوند رحم كند.

۳) من نفس خويش را بی گناه نمی دانم؛ چراكه نفس، آدمی را به بدی فرمان می دهد مگر كسی را كه خدايش رحم كند.
۴) من خويشتن را بی تقصير نمی پندارم؛ قطعاً نفس، برای امركردن به بدی است البته اگر، پروردگارم به من رحم نكند.

��� �� ���� 
«دواؤك فيك و ما تبُصرُ و داؤك منك و لا تشعرُ!»:- ۲۸

۱) داروی تو در خود توست و تو نمی بينی و دردت از خودت است، ولی احساس نمی كنی!
۲) دوايت در توست، گرچه ديده نمی شود و دردت خودت هستی و احساس نمی كنی!

۳) داروی تو در توست و نمی بينی و بيماری ات در خودت است و احساس نمی كنی!
۴) دوايت در توست، ولی آن را نمی بينی و بيماری از خودت است، گرچه احساس نمی كنی!

«أ تزعمُ أنكّ جرمٌ صغير و فيك انطوی العالم الأكبرُ!»:- ۲۹
۱) آيا گمان كرده ای كه تو جرم كوچكی هستی، در حالی كه در تو جهانی بزرگ تر در هم تنيده شده است!

۲) آيا خيال می كنی كه جرم تو كوچک است؟ در حالی كه در تو عالم بزرگ تر را در هم تنيده اند!
۳) آيا گمان می كنی كه تو تنها جرم كوچكی هستی؟ در صورتی كه در تو عالم بزرگی در هم تنيده شده است!

۴) آيا می پنداری كه تو جرمی كوچک هستی در صورتی كه عالم بزرگ تر در تو در هم تنيده شده است!
«قدر كلّ امرئ ما كان يحُسنه!»:- ۳۰

۲) ارزش هر فردی به چيزی است كه آن را نيكو انجام می دهد! ۱) ارزش هر شخصی به نيكی هايی است كه می كرده است! 
۴) ارزش هر كسی در امور نيكی است كه انجام می دهد! ۳) ارزش آدمی در چيزهايی است كه درست انجامشان داده است! 

«ففُزْ بالعلم و لا تطلب به بدلاً، الناّس موتی و أهل العلم أحياء!»:- ۳۱
۱) با علم رستگار شو و برای آن هيچ جايگزينی نخواه، [زيرا] مردم مرده اند و اهل دانش زنده اند!
۲) علم را به دست بياور و برای آن جايگزينی نخواه، [چون] مردم مرده اند و اهل دانش زنده اند!

۳) با دانش رستگار شو و برايش جايگزين نجو، [چه] مردم مردگان اند و اهل دانش زنده می مانند!
۴) دانش را به دست بياور و برايش هرگز جايگزينی نجو، [چه] مردم مرده اند و دانشمندان زنده!

«إنّ الذّي يفَخر جَهلاً بالنَّسب يری أنَّ الناّسَ خُلقوا من ذَهب أو حديد أو نحُاس!»:- ۳۲
۱) قطعاً آن كه از روی نادانی به نژاد افتخار می كند، می پندارد كه مردم از طلا يا آهن يا مس آفريده شده اند!

۲) كسی كه گمان دارد مردم از طلا يا آهن يا نقره خلق شده اند، قطعاً از روی نادانی به نژاد افتخار خواهد كرد!
۳) كسی كه به خاطر نادانی به اصل و نسب می نازد، قطعاً گمان می كند كه مردم را از طلا يا نقره يا مس آفريده اند!

۴) همانا كسی كه با نادانی اش به اصل  و نسب افتخار می كند، مردم را می بيند كه از طلا يا آهن يا مس آفريده شده اند!
عيّن الصّحيح:- ۳۳

۱) إنّما النّاس لامٍُّ و لأبٍ: مردم قطعاً از يک مادر و پدر هستند!
۲) كأنّ إرضاء النّاس غايةٌ لا تدُرَك: راضی شدن مردم گويی هدفی است كه به دست نمی آوری!
۳) إن تكَتُب بعِجلة فسوف يصُبح خَطكّ قبيحاً: اگر با شتاب بنويسی، خطت زشت خواهد شد!

۴) تمَنّی المزارعُ: ليتَ المطرَ ينزل كثيراً: كشاورز آرزو دارد: كاش باران بسياری ببارد!
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۱۸

«الأعصاب خيوط بيضاء توجد في كلّ الجسم، يجَري فيها الحسُّ و كلّها تنتهي إلی الدّماغ!»:- ۳۴
۱) عصب ها نوارهای سفيد رنگی هستند كه در تمام بدن وجود دارند و حس در آن ها جريان دارد و همگی انتهايشان در مغز است!

۲) پی ها نخ های سفيدی هستند كه در سراسر بدن وجود دارند و حس در آن ها جاری است و همگی شان به مغز ختم می شوند!
۳) عصب ها رشته های سفيدی اند كه در هر جسم وجود دارد تا حس در آن ها جاری شود و همگی به مغز منتهی می شوند!

۴) پی ها نخ هايی به رنگ سفيد هستند كه در هر جسمی وجود دارند و حس را در آن جاری می كنند و همگی به مغز ختم می شوند!
«سيقول الَّذينَ سارعوا في ارتكاب المعاصي في يوم البعث، يا ليتنا كناّ تراباً!»:- ۳۵

۱) آنانی كه در ارتكاب گناه زياده روی كرده اند در روز قيامت خواهند گفت: «ای كاش ما خاک می شديم!»
۲) كسانی كه در انجام گناهان شتاب ورزيده اند، در روز رستاخيز خواهند گفت: «ای كاش، خاک بوديم!»

۳) آنانی كه در انجام گناهان شتاب می ورزند، در روز رستاخيز می گويند: «ای كاش ما خاک شويم!»
۴) كسانی كه در ارتكاب گناهان زياده روی می كنند، در روز واپسين می گويند: «كاش ما از جنس خاک بوديم!»

«لا إيمان للّذين يطُعمون المساكين ممّا لا يأكلون!»:- ۳۶
۱) ايمانی ندارند آنان كه به درماندگان از آن چه نبايد بخورند، غذا می دهند!

۲) هيچ ايمانی ندارند آنان كه از چيزهايی كه خود نخورده اند به درماندگان می دهند!
۳) كسانی كه به درماندگان از آن چه نمی خورند، غذا می دهند هيچ ايمانی ندارند!

۴) برای آنان كه از آن چه نمی خورند به درماندگان غذا نمی دهند، هيچ ايمانی وجود ندارد!
حيح:- ۳۷ عيٌّن الصَّ

۱) خذوا الحقّ ممّن يقوله و كونوا نقّاد الكلام!: حق را از آن كه می گويد بپذيريد و نقد كنندۀ سخن باشيد!
۲) لا تسبّوا النّاس فتكتسبوا العداوة بينهم!: به مردم دشنام ندهيد تا دشمنی شان را به دست نياوريد!

۳) تمنّی المزارع، ليت المطر ينزل كثيراً!: كشاورز آرزو دارد كه باران زيادی ببارد!
۴) حضر السيّاح في القاعة ولكنّ الدليل لم يحضر!: گردشگران حاضر شدند اما راهنما در سالن حاضر نشده بود!

حيح:- ۳۸ عيٌّن الصَّ
۱) إِنَّما النّاس لأمُّ و لأب!: مردم همگی از يک پدر و مادر هستند!

۲) إنَّما الفخر لعقل ثابت!: همانا افتخار تنها برای خردمند ثابت قدم است!
۳) هذا طعام لم يذُكَر اسم االله عليه!: اين غذايی است كه نام خدا بر آن ذكر نشده است!

۴) كَأنَّه داءٌ لا بركة فيه!: مانند بيماری است و بركتی ندارد!
عيٌّن الخطأ:- ۳۹

۱) ！و جعلنا السماءَ سقفاً محفوظا＀ً: آسمان را سقفی نگه دارنده قرار داديم!
۲) جادل من ضلّ عن سبيل ربهّ بأُسلوب أحسن!: با كسی كه از راه پروردگارش گمراه شده، به شيوه ای نيكوتر بحث كن!

۳) ！قد أفلح المؤمنون الّذين هم في صلاتهم خاشعون＀: به راستی كه مؤمنان رستگار شده اند؛ همانان كه در نمازشان فروتن اند!
۴) لن أُبرّئ نفسي فإنّها تأمرني إلی أسوأ الأعمال!: نفسم را بی گناه نخواهم شمرد؛ زيرا آن مرا به بدترين كارها دستور می دهد! 

حيح:- ۴۰ عيٌّن الصَّ
۱) لا لباس أجمل من العافية!: لباسی به زيبايی سلامتی وجود ندارد!

۲) لا تسبّوا الناس فتكتسبوا العداوة بينهم!: به مردم دشنام ندهيد كه ميانشان دشمنی می افتد!
۳) لا صديق أوفی من الكتاب فاغتنموه!: هيچ دوستی، باوفاتر از كتاب وجود ندارد، پس آن را غنيمت شماريد!
۴) لا تقولوا كلاماً يسبّب العداوة بين أصدقائكم!: سخنی را كه باعث دشمنی با دوستانتان می شود، نمی گوييد!

 ��ا���
«كنتُ أُبصر صوري من أياّم دراستي و أقول في نفسي: ليتَ ما مضی يرجع!»:- ۴۱

۱) عكس هايم از روزهای تحصيلم را نگاه می كردم و با خودم می گفتم: «كاش آن چه گذشته است، باز گردد!»
۲) عكس های دوران تحصيلم را نگاه كردم و با خودم گفتم: «ای كاش آن چه گذشته است، برمی گشت!»

۳) عكس هايی از روزهای تحصيلم را نگاه می كنم و به خودم می گويم: «كاش می شد آن چه گذشته است، برگردد!»
۴) عكس هايم در دوران تحصيل را نگاه می كردم و به خودم می گفتم: «كاش گذشته، برمی گشت!»

«يؤُكَّد في الأحاديث علی أن نعفو عن عدوّنا عند القدرة لعلّنا نرُحَم!»:- ۴۲
۱) در احاديث تأكيد كرده اند كه در زمان قدرت يافتن از دشمنان درگذريم تا ما را ببخشايند!

۲) در احاديث تأكيد می شود كه دشمن را به زمان قدرت ببخشاييم و اميد داشته باشيم كه ما را ببخشايند!
۳) در احاديث تأكيد شده است كه در زمان قدرتمان از دشمن در گذريم، شايد كه ما را مورد رحمت قرار دهند!
۴) در احاديث تأكيد می شود كه در زمان قدرت از دشمنمان در گذريم، اميد است كه مورد رحمت قرار گيريم!
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«إنّ الإِنسان الَّذي خُلق من الطيّن و له جرم صغير، انطوی فيه عالم أكبر لا نهاية له!»:- ۴۳
۱) بی گمان انسانی كه از گل آفريده شده و پيكری كوچک دارد، در او جهانی بزرگ تر به هم پيچيده شده كه هيچ نهايتی ندارد!

۲) همانا انسانی را كه از گل آفريده اند و جسمی كوچک دارد، در او جهانی بزرگ نهفته است كه پايانی برای آن وجود ندارد!
۳) بی ترديد اين انسانی كه آفرينشش از خاک بوده و پيكری كوچک دارد، عالمی بزرگ تر را در خود جای داده كه هيچ پايانی برای آن وجود ندارد!

۴) بی شک انسانی را كه از خاک آفريده اند و به او جسمی كوچک داده اند، عالمی بزرگ در آن به هم پيچيده شده كه بی نهايت است!
«لا خير في ودّ شخص يجرّك بأعماله القبيحة إلی طريق يؤدّي إلی الشّقاوة!»:- ۴۴

۱) در دوستی با كسی كه با اعمال زشت خود، تو را به راهی خواهد كشاند كه منجر به بدبختی می شود، خيری نمی يابی!
۲) در دوستی با شخصی كه با كارهای زشتش تو را به راهی می كشاند كه منجر به بدبختی می شود، هيچ خيری نيست!

۳) كسی كه با كار زشتش تو را به راهی كشانده كه منجر به بدبختی می شود، هيچ خيری برای تو ندارد!
۴) در دوستی با شخصی كه به واسطۀ اعمال زشتش به راهی كشانده شدی كه سبب بدبختی تو شده است، خيری وجود ندارد!

«كأنّ هذه العظام متعلّقة بالحيوانات الَّتي كانت تعيش جماعيّةً خوفاً من هجوم الحيوانات المُفترسة!»:- ۴۵
۱) گويا اين استخوان ها متعلّق به حيواناتی است كه از ترس حملۀ حيوانات درنده به طور گروهی زندگی می كردند!

۲) اين استخوان های حيواناتی است كه با ترس از هجوم حيوانات درنده به شكل گروهی زندگی كرده بودند!
۳) شايد اين استخوان ها به حيواناتی متعلّق باشد كه چون از هجوم حيوانات درنده ترس داشتند، به طور گروهی زندگی می كردند!

۴) انگار اين استخوان متعلّق به حيواناتی بوده است كه از حملۀ حيوانات درنده می ترسيدند و به شكل گروهی زندگی می كردند!
«أيُّها الإِنسان الَّذي خُلقت من الطينة و لن يبَقی منك شي ء سوی عظامك، ما غرّك بربكّ الكريم؟!»:- ۴۶

۱) ای انسانی كه تو را از خاک خلق كرده اند و از تو جز استخوان باقی نخواهد ماند، چه چيز باعث شده نسبت به پروردگار بخشنده ات مغرور شوی؟!
۲) انسانی كه از گلِ آفريده شده و از او غير از استخوان هايش چيزی نمی ماند، چرا بايد چيزی او را نسبت به پروردگار بخشنده اش مغرور كند؟!

۳) ای انسانی كه از خاک خلق شده ای و جز استخوان چيزی باقی نمی گذاری، چرا نسبت به خداوند بخشنده ات مغرور شده ای؟!
۴) ای انسانی كه از گلِ آفريده شده ای و جز استخوان هايت از تو چيزی نخواهد ماند؛ چه چيزی تو را نسبت به پروردگار بخشنده ات مغرور كرده است؟!

«لن تجدوا في الكسل ما يسُبّب نجاحكم؛ فإِنهّ لا نجاح لمن لا يحُاول لأهدافه!»:- ۴۷
۱) در تنبلی آن چه را كه سبب موفقيتتان شود، نخواهيد يافت؛ زيرا برای كسی كه برای اهدافش تلاش نمی كند، هيچ موفقيتی وجود ندارد!

۲) آن چه را كه باعث موفقيت شما شود، در تنبلی هرگز نمی يابيد، چه كسی كه برای اهداف خود تلاش نكند، موفق نخواهد شد!
۳) هرگز در تنبلی چيزی كه باعث موفقيت شود، يافت نخواهد شد؛ زيرا هيچ موفقيتی برای كسی كه تلاش نكرده است، وجود ندارد!

۴) در تنبلی چيزی را كه دليل موفقيتتان باشد، نمی يابيد؛ چه، كسی كه برای هدف های خود تلاش نمی كند، موفق نمی شود!
عيٌّن الخطأ في الترجمة:- ۴۸

۱) في هذه المدينة لا طبيب يعالج المرضی!: در اين شهر، هيچ پزشكی بيماران را معالجه نمی كند!
۲) لا أحزن علی كلّ مكروه أُواجهه!: به خاطر هر ناپسندی كه با آن روبه رو شوم، ناراحت نمی شوم!

۳) لا أثر لرأي الأعداء في بلادنا!: نظر دشمنان در كشور ما هيچ تأثيری ندارد!
۴) لا تؤُيٌّدِ الَّذينَ يفخرون بأنفسهم!: كسانی كه فخرفروشی می كنند، تأييد نمی شوند!

حيح:- ۴۹ عيٌّن الصَّ
۱) لا يحَزُْنهُْم قول الّذين كفروا باليوم الآخِر!: سخن كسی كه به روز واپسين كافر شده است، آن ها را ناراحت نمی كند!

۲) لا تأكلون ممّا لم يذكر اسم االله عليه!: از آ ن چه اسم خداوند بر آن ذكر نشده، نخوريد!
۳) إنّكنَّ لا تقصّرن في أداء الواجبات الدراسيّة!: شما نبايد در انجام تكاليف درسی تان كوتاهی كنيد!

۴) لا رجاء لنجاة من غرق في الذنوب!: هيچ اميدی به نجات كسی كه در گناهان غرق شده است، نيست!
عيٌّن الخطأ:- ۵۰

۱) من يتّبع سنن العالم يصل إلی أهدافه!: هر كس از سنّت های جهان پيروی كند، به هدف هايش می رسد!
۲) لا قيمة لعلم لم يقترن بالعمل!: علمی كه با عمل همراه نشود، ارزشی ندارد!

مْ علی أنفسنا ما أحلّه االله!: نبايد آن چه را كه خداوند حلال كرده است، بر خودمان حرام كنيم! ۳) لا نحرٌّ
۴) لا يرحم االلهُ من لا يرحم النّاس!: خداوند به كسی كه به مردم رحم نكند، رحم نمی كند!

عيٌّن الخطأ:- ۵۱
۱) إنّما يفُلح في الدنيا من يطُيع االله!: فقط كسی در دنيا رستگار می شود كه از خداوند اطاعت كند!

۲) لعلّ هذه الأجهزة المتقدّمة تساعدنا علی حلّ مشاكلنا الدّراسيّة!: كاش اين دستگاه های پيشرفته به ما در حلّ مشكلات درسی كمک كنند!
۳) كأنّ والدك كان متردّداً في شراء تلك السّيّارة!: گويا پدر تو در خريدن اين ماشين، متردّد بود!

۴) لا تطُعموا المساكين ممّا لا تأكلون!: از چيزی كه نمی خوريد، به بيچارگان غذا ندهيد!
(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۵۲ «لا يفَخرِ الإنسانُ جهلاً بالنَّسب فإنّ كلَّ امرِئٍ يفُلح بالعلم و عملٍ يحُسِنه في  الحياة!»:  

۱) انسان از روی نادانی به دودمان افتخار نمی كند، چراكه هر انسانی با دانش و كاری كه آن را به نيكی در زندگی انجام می دهد رستگار می شود! 
۲) نبايد انسان جاهل به خاندان خود ببالد، زيرا هر انسانی به وسيلۀ علم و عملی كه آن را در زندگی به خوبی انجام می دهد رستگار می گردد! 

۳) آدمی نبايد نابخردانه به خاندان افتخار كند، برای اين كه در زندگی فقط كسی كه علم و عمل را به خوبی به كار گيرد رستگار می گردد! 
۴) انسان نبايد نابخردانه به دودمان افتخار كند، چراكه هر انسانی به وسيلۀ علم و كاری كه آن را در زندگی نيكو انجام می دهد رستگار می شود! 
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۲۰

(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۵۳ «يمكن أن يكون الناّس أكفاء من كلّ جهة إلاّ في أعمال يحُسنونها فعلينا أن نفوز بهذه المهارة!»: 
۱) ممكن است كه مردم از هر جهت با هم برابر باشند مگر در كارهايی كه آن ها را به خوبی انجام می دهند، پس ما بايد اين مهارت را به دست بياوريم! 

۲) امكان دارد كه مردم از هر لحاظی جز كارهای خوبی كه انجام می دهند با هم برابر باشند، پس بر ماست كه اين مهارت را به دست بياوريم! 
۳) مردم شايد از هر جهتی با هم برابر باشند، اما در كارهايی كه در آن ها نيكی می كنند اين گونه نيست؛ بنابراين بايد به وسيلۀ اين مهارت پيروز شوند!

۴) امكان دارد كه مردم از هر جهت شبيه هم باشند مگر در كارهايی كه با نيكی انجام می دهند؛ بنابراين ما بايد از اين مهارت استفاده كنيم!
(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۵۴ «مِن الأفضل أن لا يصُرّ البائع علیَ بيَع بضائعه في المَتجر عندما يكون المُشتري في شرائها متردّداً و يقَصد أن يتَرك المكان!»: 

۱) بهتر است كه فروشنده بر فروش كالای مغازه اش پافشاری نكند، هنگامی كه خريدار در خريد خود دودل می باشد و قصد دارد كه محل را ترک كند!
۲) فروشنده نبايد برای فروش كالاهای خود در مغازه اصرار كند، هنگامی كه مشتری برای خريد آن ها ترديد دارد و قصد ترک محل را دارد!

۳) بهتر است كه فروشنده بر فروش كالاهای خود در مغازه اصرار نورزد، وقتی كه خريدار در خريد آن ها دودل می باشد و قصد دارد محل را ترک كند!
۴) بهترين فروشنده كسی است كه برای فروش كالای خود در مغازه پافشاری نكند، وقتی كه مشتری در خريدش دودل است و قصد دارد آن جا را ترک كند!

(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۵۵ «إذا ينطوي الكذب و الصّدق فإنمّا يستطيع أن يبُصر الحقيقةَ العاقلُ كطبيبٍ يجَد دواء كلّ داء!»: 
۱) اگر دروغ و راست در هم پيچيده شود، فقط عاقل می تواند حقيقت را ببيند، همچون پزشكی كه داروی هر دردی را می يابد!

۲) اگر راست و دروغ در هم بپيچد، عاقل فقط می تواند حقيقت را ببيند، همچون طبيبی كه برای هر دردی دوايی می يابد!
۳) اگر دروغ و راست در هم پيچيده شود، قطعاً عاقل می تواند حقيقت را بيابد، همچون پزشكی كه داروی هر دردی را می بيند!

۴) اگر دروغ و راست به هم بپيچد، عاقل قطعاً می تواند حقيقت را ببيند، مانند طبيبی كه دوای همۀ دردها را پيدا می كند!
(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۵۶ «يجب علينا ألاّ نسبّ من يدعو الآخرين إلی عقائده ولو كانتَ خرافيّةً فالعاقل يبدأ بالحوار معه ليُقنعه!»: 

۱) ما نبايد به كسی كه ديگران را به عقيده های خودش دعوت می كند دشنام دهيم، هر چند خرافی باشد؛ پس انسان عاقل شروع به گفت وگو با او می كند تا او را قانع كند!  
۲) بر ماست كه به كسی كه ديگران به عقايدش دعوت می  شوند ناسزا نگوييم، حتی اگر خرافی باشند، چه عاقل برای قانع كردنش، شروع به گفت وگو با او می كند! 
۳) ما نبايد آن كسی را ناسزا بگوييم كه ديگران را به عقيده های خويش فرامی خواند، هر چند خرافی باشد و انسان خردمند گفت وگويش را با او آغاز می كند تا قانع شود! 
۴) بر ماست دشنام ندادن به كسی كه ديگران را به عقيده های خودش كه خرافی بودند، دعوت می كند؛ پس انسان عاقل گفت وگوی با او را آغاز می كند تا وی را قانع كند! 

«ليت ملفّ كلّ أعمالنا السّيّئة ينطوي لنستطيع أن نبصر حقائق الحياة الجميلةَ و نشعر بأننّا خُلقنا من جديد!»:- ۵۷
۱) كاش پروندۀ  تمامی كارهای بدمان بسته می شد و قادر بوديم حقيقت های زيبای زندگی را ببينيم و حس می كرديم ما كه از نو به دنيا آمده ايم!

۲) كاشكی با پيچيده  شدن همۀ اعمال زشتمان بتوانيم واقعيت های زندگی زيبا را رؤيت كنيم و حس كنيم كه مجدّداً  خلق شده ايم!
۳) كاش پروندۀ  تمام اعمال بدمان به هم پيچيده شود تا بتوانيم حقيقت های زيبای زندگی را مشاهده كنيم و احساس كنيم كه ما دوباره آفريده شده ايم!

۴) شايد همۀ  پرونده های كارهای زشتمان در هم پيچيده گردد تا قادر باشيم حقايق زيبای زندگی را با بصيرت بنگريم و حس كنيم كه ما از نو خلق شده ايم!
۵۸ - ............... مردم  كه  است  درست  مرصوصٌ لأعضائها!»:  بنيانٌ  فكأنهّا  منها  أقوی  حبلاً  يعرفون  لا  العلماء  ولكنّ  أُسرتهم  ينَتخبون  لا  الناّس  أنّ  «صحيح 

(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)  
۱) نمی توانند خانوادۀ خود را انتخاب كنند، ولی عُلماء طنابی به قوت آن نمی شناسند، چراكه آن مانند ساختمان محكمی برای اعضايش می شود!

۲) خانوادۀ خود را انتخاب نمی كنند، ولی دانشمندان ريسمانی محكم تر از آن نمی شناسند و گويی آن يک ساختمان استوار برای اعضای خويش است!
۳) انتخابی در مورد خانوادۀ  خود ندارند، ولی انديشمندان طنابی محكم تر از آن نشناخته اند، زيرا آن قلعه ای مستحكم برای اعضايش است!

۴) خانوادۀ  خود را برنمی گزينند، ولی دانشمندان ريسمانی قوی تر از آن را نمی شناسند، چون خانواده مانند ساختمانی استوار برای افرادش است!

��ا�ت ����ر ��ا��ی
(انسانى نوبت دوم ۱۴۰۲)- ۵۹ عيّن الصحيح: 

۱) لا صيّادَ هناك يسَتطيع أن يسَتخرج اللؤلؤ من مياه نهرٍ صغير: هيچ صيادی نيست كه بتواند از آب های رودی كوچک مرواريد استخراج كند!
۲) إنّ عدد أسنان الكلب ليَس أكثرَ من اثنتين و أربعين سنّاً: تعداد دندان های سگ بيش از بيست و چهار دندان نيست!

۳) ليتني كنتُ أقدر إرضاءَ جميع النّاس في هذه الدنيا: شايد بتوانم همۀ مردم دنيا را راضی كنم!
۴) إنّ العالمَِ يسَعی أن يغَلب عقلهُ جهلهَ: عالم سعی می كند كه با عقل خود بر جهل چيره شود!

(عمومى انسانى خارج ۱۴۰۱)- ۶۰ «إن تجالس منَ يعَمل بالعدل دائماً، لا حيلة لك إلاّ أن تكون عادلاً!»: 
۱) اگر پيوسته همنشين كسی باشی كه به عدل رفتار می كند، چاره ای نداری مگر اين كه عادل باشی!

۲) اگر با كسی همنشينی كردی كه پيوسته به عدل عمل می كند، چاره ای جز اين كه عادل بشوی نيست!
۳) اگر پيوسته با كسی همنشين شوی كه به عدالت رفتار می كند، هيچ چاره ای جز اين كه عادل بشوی نيست!
۴) اگر با كسی همنشينی كنی كه هميشه به عدالت عمل می كند، هيچ چاره ای نداری مگر اين كه عادل باشی!

(عمومى انسانى ۱۴۰۱)- ۶۱ عيّن الخطأ: 
۱) المرء القويّ يعَمل و الضّعيف يتمنّی: انسان نيرومند عمل می كند و انسان ضعيف آرزو می كند!

۲) الحياة بلا عمل كثقلٍ يحُمّلهُ الإنسانُ علی نفسه: زندگی بدون عمل چون بار سنگينی است كه انسان آن را بر خود تحميل می كند!
۳) علينا أن نكون نقَّادين للكلام حتّی نأخذ كلمة الحقّ من أيّ شخصٍ: ما بايد از نقدكنندگان سخن باشيم تا سخن حق را از افراد گرفته باشيم!
۴) المعرفة كالشّجرة لا تصَغر يوماً بعد يوم بل تنمو كلّ يومٍ: معرفت چون درخت است كه روز به روز كوچک نمی شود، بلكه هر روز رشد می كند!
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(عمومى انسانى ۱۴۰۱)- ۶۲ «لا تقَل ما لا علمَ لك به، رُبمّا يسُبّب لك مشاكلَ و تندم عليه؛ فلا بدّ أن تسَكت!»: 
۱) آن چه را كه به آن هيچ علمی نداری مگو، چه بسا باعث مشكلاتی برايت شود و از آن پشيمان شوی؛ پس ناچار بايد ساكت شوی!

۲) از آن چه كه بدان علمی نداری حرف نزن، چه بسيار سبب مشكلات برای تو می شود و از آن پشيمان شده، مجبور به سكوت شوی!
۳) راجع به چيزی كه هيچ علمی بدان نداری حرف نزن، بسيار مشكلات برايت می آورد و از آن نادم شده، ناگزير سكوت خواهی كرد!

۴) چيزی را كه نسبت به آن علمی نداری مگو، مشكلات بسياری را سبب می شود؛ پس پشيمان خواهی شد و چاره ای جز سكوت نخواهی داشت!
(اختصاصى انسانى ۱۴۰۱)- ۶۳ «لا داءَ في الطبّيعة إلاّ و هو مؤلمٌ ولكن له دواءٌ، و الدّواءُ هو أننّا نسَمح لكلّ موجودٍ أن يقَوم بأعمالٍ خُلق لها!»: 

۱) مرضی در طبيعت وجود ندارد جز اين كه دردناک باشد، لكن برايش دارويی است و آن اين است كه اجازه دهيم موجودات همگی اقدام به كارهايی كنند كه 
برای آن آفريده شده اند!

۲) هيچ بيماری ای در طبيعت نيست مگر اين كه دردناک است، ولی درمانی دارد و آن درمان اين است كه ما به هر موجودی اجازه می دهيم به كارهايی بپردازد 
كه برايش خلق شده!

۳) در طبيعت بيماری ای نيست كه درد نداشته باشد، ولی آن دوايی دارد و دوای آن اين است كه به همۀ موجودات اجازۀ كارهايی را دهيم كه برايش آفريده شده اند!
۴) هيچ مرضی در طبيعت بدون درد نيست، الاّ اين كه درمانی دارد و آن درمان اجازه دادن به هر وجودی است كه بتواند به كارهايی بپردازد كه برای او خلق شده!

(اختصاصى انسانى خارج ۱۴۰۱)- ۶۴ «لا تبُرّئ نفسَك، لأنّ النفسَ تأمرُك بالسوء دائماً، إلاّ إذا ترُيد أن لا تسَتمع إليها و لا تعمل بأوامرها!»: 
۱) نفس خود را تبرئه مكن، زيرا نفس هميشه تو را به بدی امر می كند، مگر اين كه تو بخواهی به آن گوش ندهی و به اوامرش عمل نكنی!

۲) خويشتن تو از گناه بری نيست، زيرا كه اين نفس همواره تو را امر به بدی می كند، مگر زمانی كه نخواهی به بدی گوش بدهی و به آن عمل كنی!
۳) خود را بی گناه ندان و تبرئه مكن، زيرا نفس تو همواره تو را به بدی دستور می دهد، مگر اين كه بخواهی به او گوش ندهی و به اوامرش عمل نكنی!

۴) تو هيچ گاه از گناه دور نيستی، زيرا نفس تو هميشه به تو دستور می دهد به بدی كردن، هر چند تو نخواهی به او گوش دهی و به خواسته هايش عمل كنی!
(عمومى انسانى ۱۴۰۰)- ۶۵ حيح:  عيٌّن الصَّ

۱) ما أسرع مَرَّ السّنين من العُمر و نحن في غفلة: سال های عمر به سرعت می گذرد و ما در غفلت هستيم!
ض منها: هرگاه كار بدی را انجام دادی كار نيكی انجام بده تا آن را جبران كنی! ۲) إذا عملتَ سَيّئةً فاعمل حسنةً حتّی تعُوٌّ

ل الظلامَ إلی الضّوء: انسان با ساختن اشيايی تاريكی را به روشنايی تبديل كرده است! ۳) يصَنع الإنسان أشياءَ تحُوٌّ
ا: گربه با ترشّح مايع پاک كننده از زبانش حيوان خاصّی شده است.  ر من لسان القطّ جعله حيواناً خاصِّ ۴) إفراز السّائل المطهَّ

(هنر ۱۴۰۰)- ۶۶ «إنمّا العلمُ ثروةٌ لا يسَتطيع الظاّلمون أن ينَهبوها، و لا حاجةَ لهَ إلی حارسٍ يحَرسُه!»: 
۱) تنها علم ثروت است، ستمكاران نمی توانند غارتش كنند، و هيچ نيازی نيست كه نگهبانی از آن حراست كند!

۲) ثروت واقعی علم است، ظالمان نمی توانند علم را غارت كنند، و نيازی ندارد كه نگهبانی از آن نگهبانی كند!
۳) علم فقط ثروتی است كه ظالمان توانايی ندارند غارتش كنند، و نيازی به نگهبانی كه از آن نگهداری كند وجود ندارد!

۴) علم تنها ثروتی است كه ستمكاران نمی توانند آن را به يغما برند، و هيچ نيازی به نگهبانی كه از آن محافظت كند ندارد! 
(اختصاصى انسانى ۹۹)- ۶۷ عيٌّن الخطأ: 

۱) اكِرَه الجُرمَ و لا تكَره المُجرمَ،: جرم را زشت بدار و مجرم را ناپسند مشمار،
۲) لا بأس في أن تدَرس القولَ ولكن احِترمِ القائلَ،: هيچ اشكالی نيست در اين كه گفتار را بررسی كنی، ولی گوينده را احترام كن،

۳) عليك أن ترَحم العاصيَ ولكن تسُخطك المعصيةُ،: تو بايد بر عصيانگر رحم كنی، ولی از معصيت خشمگين می شوی،
۴) فإنّ مهمّتك أن تتغلّب علی المرض لا علی المريض!: زيرا مأموريت تو اين است كه بر بيماری غلبه كنی نه بر بيمار!

(تجربى ۹۹)- ۶۸ عيٌّن الخطأ: 
۱) عندما نعرف كيف فشلنا نفهم كيف سننجح!: هر زمان بدانيم چگونه شكست خورديم، می فهميم چگونه موفّق خواهيم شد!
۲) لا شكّ أنّك لا تخسر إلاّ إذا امتنعتَ عن المحاولة!: شكّی نيست كه تو فقط زمانی كه از تلاش خودداری كنی، زيان می بينی!

۳) إنّ النجاح لا يحتاج إلی الإقدام فقط، بل إلی الجسارة أيضاً!: پيروزشدن فقط به قدم ها احتياج ندارد، بلكه به جسارت نيز نيازمند است!
۴) من يكذب، لا يجَد دَليلاً مُقنعاً لإثبات قوله أبداً!: كسی كه دروغ می گويد، هرگز برای ثابت كردن گفتۀ خود دليلی قانع كننده نمی يابد!

(زبان ۹۹)- ۶۹ «هناك لا إنسانَ بدون خطأ، ولكنهّ يفشل عندما يعَدّ نفسَه عالماً يعَرفُ كلّ شيء!»: 
۱) هيچ انسانی نيست كه خطا نكند، ولی هنگامی كه خود را دانای همه چيز به شمار آورد، شكست خواهد خورد!

۲) انسان بدون اشتباه، هيچ گاه وجود ندارد، اما او می بازد هرگاه خود را دانايی فرض كند كه هر چيزی را می دانسته است!
۳) هيچ انسانی بدون خطا وجود ندارد، ولی زمانی كه خودش را عالمی به شمار آورد كه همه چيز را می داند، شكست می خورد!

۴) انسان هيچ گاه بدون اشتباه نيست، اما زمانی می بازد كه نفس خود را عالمی به حساب آورد كه بر هر چيزی آگاه است!
(عمومى انسانى ۹۸)- ۷۰ «ما يزَيد صبرَنا في أُمور لا طاقةَ لنا بها، هو الإيمان باالله!»: 

۱) آن چه صبر ما را در اموری كه هيچ توانی برای آن ها نداريم، می افزايد، همان ايمان به االله است!
۲) صبر ما در كارهايی كه طاقتش در ما نيست زياد نمی شود، بلكه آن در ايمان به االله است!

۳) صبر در كارهايی كه توان آن ها در ما نيست قدرت ما را زياد نمی كند، بلكه آن ايمان به خداست!
۴) چيزی كه صبر ما را می افزايد، اموری است كه هيچ طاقت آن را نداريم كه همان ايمان به خداست!
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(انسانى خارج ۹۸)- ۷۱ «لا يغَتَرّ بالدنيا أبداً من يعَلم أنها كسرابٍ، يرَی فيها ما لا وجودَ له!»: 
۱) فريب دنيا را كسی نمی خورد كه دانسته است آن مثل سرابی است كه هرگز در آن چيزی وجود ندارد!

۲) كسی هرگز فريب دنيا را نخورده است، اگر بداند كه آن مثل سراب است و در آن هيچ چيزی وجود ندارد!
۳) كسی كه می داند دنيا چون سرابی است كه در آن آن چه وجود ندارد ديده می شود، فريب دنيا را هرگز نمی خورد!

۴) هرگز فريب دنيا را نمی خورد كسی كه می داند كه آن چون سرابی است كه در آن چيزی را می بيند كه اصلاً وجود ندارد!
(عمومى غيرانسانى خارج ۹۸)- ۷۲ حيح (بالنظر إلی تأكيد الجملة):  عيٌّن الصَّ

۱) إنّ الفخر للإنسان الّذي له عقلٌ ثابت!: فخر برای انسانی است كه بی گمان دارای عقلی ثابت است!
۲) إنّ وعاء العلم لا يضيق بكلّ ما جُعل فيه!: به طور قطع، ظرف علم با هر آن چه در آن قرار داده شود، تنگ نمی شود!

۳) إنّ النّاس يمرّون بجوار الأشجار الّتي ينتفعون بها!: مردم از كنار درختانی كه از آن ها سود می برند، قطعاً عبور می كنند!
۴) إنّ غصون بعض الأشجار تنكسر من ثقل وزن ثمارها!: شاخه های برخی درختان از سنگينی وزن ميوه هايش بدون شک شكسته می شود! 

(سراسری رياضى ۹۸)- ۷۳ حيح:  عيٌّن الصَّ
۲) لعلّ الخير قد نزل علينا!: شايد خير بر ما نازل شود! ۱) ليتني رأيت جميع الكتب!: كاش همۀ كتاب ها را ببينم! 

۴) لعلّ الصّبر ينُقذنا!: شايد پايداری نجاتمان دهد!  ۳) ليت الاِمتحان قد انتهی!: كاش امتحان تمام شود! 
(اختصاصى انسانى خارج ۹۸)- ۷۴ ض قلّة استعداده بالاجتهاد!»:  «ليت الطلاّب يعرفون أنّ الطالب المجتهد يقدر أن يعُوٌّ

۱) شايد دانشجويان بدانند كه دانشجوی كوشا می تواند كم بودن استعدادش را با تلاش جبران نمايد!
۲) ای كاش دانش آموزان بدانند كه دانش آموز كوشا می تواند كمی استعدادش را با تلاش جبران كند!

۳) شايد دانش آموزان بفهمند كه دانش آموز تلاشگر توانايی دارد كه كم بودن استعداد را با تلاش جبران نمايد!
۴) ای كاش دانشجويان می فهميدند كه دانشجوی تلاشگر توانمند است كه كمی استعدادش را با تلاش جبران كند! 

(اختصاصى انسانى ۹۸)- ۷۵ «كلُّ الناّس سواءٌ و ما هم سوی لحم و عظم و عصب لأمُّ و لأب، و الجهّال يفتخرون بنسبهم!»: 
۱) همۀ مردم برابرند و جز گوشت و استخوان و پی از يک پدر و مادر نيستند، در حالی كه نادانان به نسب خود افتخار می كنند!

۲) همۀ مردم با هم برابرند و چيزی جز گوشت و استخوان و پی از پدر و مادرشان نيستند، حال آن كه نادان مفتخر به نژاد خود است!
۳) مردم همگی با هم برابرند و جز گوشت و استخوان و عصبی از پدر و مادرشان نيستند، اما نادان به نسب خود فخر می فروشد!

۴) مردم همگی يكی هستند از گوشت و استخوان و عصب و از يک پدر و مادر، اما نادانان به نژاد خود افتخار می كنند! 
(زبان ۹۸)- ۷۶ عيٌّن الخطأ: 

۱) إن نأخذ من أموالنا تنَقص بمرور الأياّم،: اگر از اموالمان برداشت كنيم، به مرور زمان كم می شود،
۲) ولكن عندما نعُطي الآخرين منِ علمنا و نعُلٌّمهم،: ولی هنگامی كه به ديگران از علممان می دهيم و به آن ها آموزش می دهيم،
۳) يكثر علمُنا، لأنّ في التّعليم تكرارَ الدّرس لأنفسنا،: علممان زياد می شود، زيرا در آموزش دادن تكرار درس است برای خودمان،

۴) فالعلمُ أحسنُ من المال لأنّه لا زوالَ له!: پس علم قطعاً از مال بهتر است و علم از بين نمی رود!
(عمومى غيرانسانى خارج ۹۷)- ۷۷ «لا لونَ في عمقٍ أكثر من مائتي متر، لأنّ كلّ الألوان تختفي هناك!»: 

۱) هيچ رنگی در عمق حدود دويست متر نيست، چه همۀ رنگ ها همان جا مخفی می شوند!
۲) هيچ رنگی در عمقی بيش از دويست متر وجود ندارد زيرا آن جا همۀ رنگ ها پنهان می شوند!

۳) در عمق بيش از دويست متر هيچ رنگی نيست، برای اين كه آن مكان همۀ رنگ ها را پنهان می كند!
۴) در عمقی بيشتر از دويست متر رنگی نيست از آن جا كه همۀ رنگ هايی كه وجود دارند مخفی شده اند!

(رياضى ۹۵)- ۷۸ «مفتاح الهدوء هو أن نعَلم أنهّ لا أثرَ لرأي الآخرين في حياتنا!»: 
۱) كليد آرام بودن اين است كه نظر ديگران در زندگی ما هيچ تأثيری ندارد!

۲) كليد آرامش، يعنی بدانيم برای رأی ديگران در زندگی ما اثری وجود ندارد!
۳) كليد آرامش آن است كه بدانيم نظر ديگران هيچ تأثيری در زندگی ما ندارد!

۴) كليد آرام بودن آن است كه می دانيم برای رأی ديگران در زندگی ما اثری وجود ندارد!
(هنر ۹۲)- ۷۹ «لا دين للمتلوّن و إن ألقاك في الخطأ و تظاهر بكمال ديانته!»: 

۱) كسی كه چند رنگ است دينی ندارد حتی اگر به بی نقصی خود تظاهر كند و تو را به اشتباه بيفكند!
۲) هيچ دينی ندارد آن  كس كه دو رنگ است و به كمال دينداری اش تظاهر كرده و باعث اشتباه تو شود!

۳) انسان دورو هيچ دينی ندارد، اگرچه تو را به اشتباه بيفكند و به كامل بودن ديانتش تظاهر كند!
۴) آن كه دورو است دين ندارد، هرچند ظاهری با دين و بی نقص نشان دهد و تو را به خطا اندازد!

(انسانى ۹۱)- ۸۰ «الصورة الحسنة لا دوام لها، فكن ذا سيرة حسنة ليِذكرك الناّس بالخير في المستقبل!»: 
۱) روی زيبا بادوام نيست، پس سيرت نيک داشته باش، تا بعدها مردم از تو به خوبی ياد كنند!
۲) صورت زيبا هيچ دوامی ندارد، پس نيكوسيرت باش تا در آينده مردم تو را به نيكی ياد كنند!

۳) روی خوب دوام اندكی دارد، پس سيرتت را نيک بدار كه مردم در آينده از تو به خوبی ياد خواهند كرد!
۴) برای چهرۀ زيبا ثباتی نيست، پس خوش اخلاق باش كه مردم پس از اين، تو را به نيكی ياد خواهند كرد!
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«هيچ  كاری بهتر از تحمّل سختی های زودگذر در دنيا نيست!»:- ۸۱

۲) ليس عملٌ أحسن من تحمّل المشاكل العديدة في الدّنيا! ۱) لا عملاً أحسن من تحمّل المشقّات المتأخّرة في الدّنيا! 
۴) لا عملَ أحسن من تحمّل المصاعب العارضة في الدّنيا! ۳) لا يوجد عملٌ أفضل من تحميل المصاعب العارضة الدنيويةّ! 

«هيچ فقری مانند نادانی و هيچ ميراثی مانند ادب نيست!»:- ۸۲
۲) لا فقر كالجهل و لا ميراث كالأدب! ۱) لا فقير كالجاهل و لا ميراث كالأدب! 

۴) ليس فقر كالجهل و ليس ميراث كالأدب! ۳) لا فقراً كالجهل و لا إرثاً كالأدب!  
«اميد است همكلاسی های من در كلاس پچ پچ نكنند تا درس را بفهمند!»:- ۸۳

رس! ۲) ليت زميلاتي لا يتهامسن في الصّفّ حتّی تفهموا الدَّ رسَ!  ۱) لعلّ زملائي لا يتهامسوا في الصّفّ حتَّی يفَْهَمُوا الدَّ
رس! ۴) لعلّ زملائي في الصّفّ لا يتهامسون حتّی يفهمون الدَّ رسَ!  ۳) لعلّ زميلاتي لا يتهامسن في الصّفّ حتّی يفَْهَمْن الدَّ

حيح في التعريب:- ۸۴ عيٌّن الصَّ
۱) هرگز از كسانی نباش كه به نسب های خود افتخار می كنند!: لا تصبح أبداً ممن يفتخرون بأنسابهم!

۲) گويا آن حيوان از توانايی عجيبی بهره می برد!: كان ذاك الحيوان ينتفع بقوّة عجيبة!
۳) هيچ كاری نزد خداوند بهتر از انديشيدن نيست!: ليس عمل عند االله أفضل من التفكّر!
! فٌّ ۴) دانش آموزان شروع به پچ پچ كردن در كلاس كردند!: بدأ التّلاميذ يتهامسون في الصَّ

«كاش انسان بتواند دستگاهی اختراع كند كه احساسات را تشخيص دهد!»:- ۸۵
۲) لعلّ الإِنسان يقدر علی اختراع جهاز لتمييز الأحاسيس! ۱) ربَّما يستطيع الإِنسان أن يخترع أداة و هي تميّز الأحاسيس! 
۴) ليت البشر يستطيع أن يخترع جهازاً يميّز الأحاسيس! ۳) قد يستطيع البشر أن يخترع أداة تقدر علی تمييز الأحاسيس! 

حيح:- ۸۶ «افتخار، تنها به دانش و ادب انسان است!» عيٌّن الصَّ
۲) إنّما الفخر بعلم الإنسان و أدبه! ۱) إنّ الافتخار بعلم الإنسان و آداب الإنسان فقط! 
۴) الفخر فقط بعلم المرء و الأدب! ۳) فقط الافتخار بعلم المرء و الأدب!  

عيٌّن الخطأ:- ۸۷
۱) هيچ شمشيری برنده تر از حق نيست!: ليس سيف أقطع من الحقّ!

۲) ای كاش دوباره بتوانم پدرم را ببينم!: يا ليتني أستطيع أن أری أبي مرّة أُخری!
۳) اميد است مسلمانان در كمک به نيازمندان شتاب ورزند!: لعلّ المسلمين يسارعون في مساعدة الفقراء!
۴) گويا راضی كردن همۀ مردم، هدفی است كه به دست نمی آيد!: كأنَّ إرضاء جميع النّاس غاية لا تدُرك!

(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۸۸ «هيچ تلاش بدون نتيجه ای وجود ندارد، زيرا قدرت اراده قوی تر از قدرت های ديگر است!»، عيٌّن الصّحيح: 
۲) لا اجتهاد دون نتيجة لأنّ قدرة الإرادة من أقوی القدرات الأخری! ۱) هناك لا اجتهاداً دون نتيجة لأنّ قدرة الإرادة أقوی القدرات الأخری! 
۴) لا المحاولة دون نتيجة لأنّ قوة الإرادة من أقوی القوّات الأخری! ۳) هناك لا محاولة دون نتيجة لأنّ قدرة الإرادة أقوی من القدرات الأخری! 

(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۸۹ «دل هايتان را با فراوانی غذا و نوشيدنی نمَيرانيد!»: 
۲) لا تمَوتوا قلوبكم بالطعام الكثير و الشراب!  ۱) لا تمُيتوا قلوبكم بكثرة الطعام و الشراب!  

۴) لا تمُيتُ قلوبكم بالغذاء الكثير و الماء!  ۳) لا تمُيتوا القلوب لكم بكثرة الغذاء و الماء!  
(عمومى انسانى خارج ۱۴۰۱)- ۹۰ «از آن چه نمی خوريد، به مسكينان مخورانيد!»: 

۲) لا تأكلوا للمساكين ممّا لا تطعمون! ۱) لا تطعموا المساكينَ ممّا لا تأكلون!  
۴) ممّا لا تأكلون لا تطعموا المساكين! ۳) منِ الّذي لا تأكلون لا تطعموا المساكين! 

(عمومى غيرانسانى خارج ۹۸)- ۹۱ «كاش همۀ شهرهای كشورم را می ديدم!»: 
۲) ليتني أنظر كلّ المدن في بلادي! ۱) لعلّني أُشاهد مدن بلادي جميعاً!  

۴) ليتني كنت أُشاهد جميعَ مدن بلادي!  ۳) لعلّي كنت أنظر مدن بلادي كلّها!  
(خارج ۸۹)- ۹۲ حيح:   عيٌّن الصَّ

ة! نن الإلهيَّ ۱) هيچ دگرگونی در سنّت های الهی نيست!: لا تبديل للسُّ
۲) هيچ ارزشی برای علم بی عمل نيست!: لا قيم لعلوم ليس له عمل!

۳) هيچ يأسی در دل بندۀ صالح راه ندارد!: لا ينفذ اليأس في قلب العبد الصالح أبداً!
۴) هيچ عاقلی را نمی شناسم كه از تجارب عبرت نگيرد!: لا أعرف العاقل لم يعتبر بالتّجارب!

����م
عيٌّن الخطأ في المفهوم:- ۹۳

۲) لا شيء أحقّ بالسجن من اللسان!: التشجيع علی السكوت! ۱) ！هل يستوي الَّذين يعلمون و الذّين لا يعلمون＀: التشجيع علی طلب العلم! 
۴) لا دين لمن لا عهد له!: التشجيع علی الوفاء بالعهود! ۳) لا فقر أشدّ من الجهل!: التشجيع علی طلب المال! 
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۲۴

«لا يرحم االله من لا يرحم الناّس!» عيٌّن الأبعد عن مفهوم العبارة:- ۹۴
۲) إِنَّ رحمة االله وسعت كلّ شيء! ۱) ارحم من في الأرَض يرحمك من في السماء! 

۴) يرحم االله من يعفو عن أخطاء الآخرين! ۳) ارحم ترُحم فإنَّ الرحماء يرحمهم الرحمن! 
عيٌّن الخطأ في المفهوم:- ۹۵

۱) لا كَنْزَ أغلی من القناعة!: ای شكم خيره به نانی بساز / تا نكنی پشت به خدمت دو تا
۲) كأنّ إرضاء جميع النّاس غاية لا تدُرك!: لا يمكن الحصول علی رضاء النّاس كلّهم!

۳) لا لباس أجمل من العافية!: تن آدمی شريف است به جان آدميت / نه همين لباس زيباست نشان آدميت
۴) لا شيء أحقّ بالسجن من اللسان!: اللسان جِرمه صغير و جُرمه كبير!

حيح في المفهوم:- ۹۶ عيٌّن الصَّ
۲) أكلتم تمري و عصيتم أمري!: كوزه گر از كوزه شكسته آب می خورد! ۱) لا خير في قول إِلاّ مع الفعل!: خير الكلام ما قلّ و دلّ! 

۴) كَأنَّ إرضاء جميع النّاس غاية لا تدرك!: زندگانی به مراد همه كس نتوان كرد!   ＀كلّ نفس ذائقة الموت！ :＀ً۳) ！أ يحسب الإِنسان أن يترك سدی
(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۹۷ عيّن ما لا يرتبط بمفهوم العبارة: «لا خير في قول إلاّ مع الفعل!» 

ــد! ــان ــع م ــاي ــار بــــی كــــردار، ض ــت ــف ١) گ
بيهوده ســخــن  ــز  ج ــبــود  ن ــم  غ ــۀ  ــاي ٢) م
نيست! ــردار  ك نيم  چــون  گفته  صد  ٣) دو 
شمار در  بــود  فعل  ــار،  ك به  نيايد  ــول  ٤) ق

كن آســايــش  بيهُده،  سخن  از  ببند  لــب 

بــاش ــــردار  ك ـــت  امّ شـــو،  گــفــتــار  منكر 
۹۸ -＀ًعيّن الأقرب في المفهوم: ！يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا

كن مرحمـتـی  تـوام  دسـت  در  كه  امـروز   (١
٢) تـو هـم يـک زمـان خاک خـواهـی شـدن
اسـت حــسـرت  و  شـرمـنــدگـی  نـامــۀ   (٣
٤) سهم ما از خاک وقتی مستطيلی بيش نيست

ندامت! اشک  سـود  چه  خاک  شـوم  كه  فردا 
امــان! در  بــلا  زيــن  كــســی  نـبـاشـد 
اسـت! رحـمـت  از  دور  بـدكـاران  حـكـم 
جای ما اين جاست يا آن جا چه فرقی می كند؟!

(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۹۹ عيٌّن الأقرب مِن المفهوم: «دَواؤك فيك و ما تبُصر/ وَ داؤك منك و لا تشَعُر» 
می كرد ما  از  جـام جـم  طلب  دل  ١) سـال ها 
ديــوار و  در  از  بــی پــــــــرده  ــــــــار  ٢) ي
هـم نيـز  درمـان  و  اسـت  يــار  از  ٣) دردم 
نباشد دوا  را  كان  مردن  غير  است  ٤) دردی 

می كرد تمنّا  بيـگانه  ز  داشـت  خود  آن چه 
أولی الأبصــار يــا  اســت  تجلــی  در 
هــم نيــز  جــان  و  شــد  او  فــدای  دل 
كن دوا  را  درد  كاين  گويـم  چگونه  مـن  پس 

(انسانى خارج نوبت دوم ۱۴۰۲)- ۱۰۰ عيّن ما لا ينُاسب مفهوم العبارة: «لا خَير في قولٍ إلاّ مع الفعل»!: 
نيست ــردار  ك نيم   چــون  گفته  صد  ١) دو 
ــروی آب ــر  س دو  ــر  ه از  بــخــواهــی  ـــر  ٢) اگ
گفتار از  بــگــذر  كـــار  كـــن  ـــــار  ٣) ك
ــر بــود ــگ ــوان ــه دانــــش ت ــو ب ــی ك ــس ٤) ك

نيست! ــار  ــت ــف گ ـــه  ب ســـراســـر  ـــزرگـــی  ب
ــوی! ــن هــمــه راســــت گ ــی ك ــت هــمــه راس
كـــار! دارد  كــــار  راه  ـــن  ـــدري ـــان ك
بـــود! ــر  ــت ــه ب كــــــردار  و  گــفــتــار  ز 

(انسانى اختصاصى خارج ۱۴۰۱)- ۱۰۱ عيّن غير المناسب (في المفهوم): 
۲) ！إنّ الكذوبَ قد يصَدق＀  مَن عُرف بالكذب لم يسُمَع صدقُه! ۱) ！لا إكراهَ في الدّين＀  دين به دنيا نيرزد! 

۴) «إنّ الجمالَ جمالُ العقل و الأدب»  نه همين لباس زيباست، نشان آدميت! ۳) ！لو كان فيهما آلهة إلاّ االله لفَسدتا＀  منِ كثرةِ المَلاّحين غرَقتِ السّفينةُ! 

��ا��
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عيٌّن ما ليس فيه من الحروف المشبّهة بالفعل:- ۱۰۲
 ＀۲) ！ربّ إِنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ۱) آيات االله في الأرض كثيرة ولكنّ أكثرهم لا يعقلون! 

۴) عليكم أن تحاولوا لبناء وطنكم أكثر من قبل! ۳) ليتكم ما كنتم عن القراءَة المتواصلة غافلين! 
عيٌّن ما فيه من الحروف المشبّهة بالفعل:- ۱۰۳

۲) ما كنت أظنّ أن أكون قوياًّ هكذا أمام المشاكل! ۱) لا خير في قول إلاّ مع الفعل!  
۴) إن تبُدوا شيئاً أو تخفوه يعلمه ربكّم! ۳) اعِلم أنّ ربَّنا يرحم من يرحم النّاسَ! 

عيٌّن عبارة جاء فيها من الحروف المشبّهة بالفعل:- ۱۰۴
۲) قُلِ الحقّ و إن كانَ مُرّاً!   ＀۱) ！ما تنفقوا من خير فإن االله به عليم

 ＀ً۴) ！إن تتّقوا االله يجعل لكم فرقانا ۳) علی المتكلّم أن لا يتدخّل في ما ليس له به علم! 
ا��اع «ان»

حيح في قراءة «ان» في العبارة التالية حسب الترجمة و القواعد: «ان أكثر الناّس يعتقدون ان الإِسلام منع المرأة ان تحضر في المجتمع!»- ۱۰۵ عيٌّن الصَّ
۴) إنْ، إنْ، أنّ ۳) إنّ، أنّ، أنْ  ۲) أنّ، أنّ، إنْ  ۱) إنْ، إنّ، إنّ 
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عيٌّن الخطأ في ضبط الحركات لحرف «ان»:- ۱۰۶
۲) إنّ تتناول الطعام مع والديك يكُتسب رضاهما! ماء!  ۱) إنَّ مثل العلماء في الأرض كمثل النّجوم في السَّ

كُمْ لن تكَذبوا أبدا في حياتكم! ۴) لا أشُكّ أنَّ ۳) علينا أنْ نعظٌّم شعائر االله في جميع الأحوال! 
عيٌّن الخطأ لتكميل الفراغات:- ۱۰۷

۱) ！قل ............... االله قادر علی ............... ينزّل آية＀: إنّ ـ أنّ
۲) ............... تحُسِْن إلی والديك فاعلم ............... أجرك علی االله!: إنْ ـ أنّ

۳) ............... الَّذينَ آمنوا يجب عليهم ............... يصلّوا خمس مرّات في اليوم!: إنّ ـ أنْ
۴) هل تصدّق ............... الدلافين تستطيع ............... ترشدنا إلی مكان غرق السفن؟: أنّ ـ أنْ

عيٌّن الخطأ عن قراءة «ان» في العبارات التالية:- ۱۰۸
۲) ان تؤمن بيوم البعث فلا يحزنك ظلم الظالمين!: إنّ ۱) نريد ان نسافر إلی جزيرةِ كيش بالطائرة!: أن 

۴) من يتب إلی االله توبة نصوحاً فان االله غفور رحيم!: إنّ ۳) لا تحسب ان النجاح ينزل من السماء جاهزاً!: أنّ 
عيٌّن «ان» يختلف نوعه عن الباقي:- ۱۰۹

۲) ان أحسن النّاس من يشتغل بالزّراعة و هي أطيب الأعمال! ۱) ان تكامل الإنسان أمر تدريجيّ يحتاج إلی التعليم و التّربية! 
۴) قرّر طلاّب الجامعة ألاّ يغيب أحدهم عن الامتحان حتّی لا يؤجّله الأستاذ! ۳) استخدم سياجاً حول مزرعتك لأن الذئاب تسرق محاصيلك! 

حيح للفراغات عن قراءة «ان»:- ۱۱۰ عيٌّن الصَّ
۲) ............... الحليم من إذا قدر عفا!: أنّ ۱) من أراد ............... يكون أقوی النّاس فليتوكّل علی االله!: أنّ 

۴) علينا ............... نعلم أنّ تبادل المفردات بين اللّغات أمر طبيعيّ!: إنْ ۳) ............... تنفقوا من خير فلكم عشر أمثاله!: إنْ 
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عيٌّن عبارة تدلُّ علی «التمنيّ»:- ۱۱۱

۲) كأنَّ إرضاء جميع النّاس غاية لا تدرك!   ＀ً۱) ！يقولُ الكافر يا ليتني كنت ترابا
 ＀۴) ！عسیٰ أن تكرهوا شيئاً و هو خير لكم ۳) لعلّ المودّة تستقرّ بين جميع النّاس في العالم! 

！إنّ االلهَ لا يضُيعُ أجرَ المحسنين＀َ حرف «إنّ» يؤكدّ علی ...............- ۱۱۲
۴) العبارة بأجمعها ۳) لا يضُيع أجر المحسنين  ۲) أجر المحسنين  ۱) االله 

حيح عن الحروف في العبارات:- ۱۱۳ عيٌّن الصَّ
۱) ！و أوَفوا بالعهد إنَّ العهد كانَ مسؤولا＀ً  يربط الجملتين

۲) ！يا ليتَ قومي يعلمون * بما غفر لي ربي＀ّ  يسُتخدم للتمنّي
۳) ！فهذا يوم البعث ولكنّكم كنتم لا تعلمون＀  الأوَّل يرفع الإبهام عن قبله و الثاني «لا» الناهية

۴) ！لا تحَزنْ إنَّ االله معنا＀  «لا» النافية
عيٌّن حرفاً يدلّ علی «الرّجاء»:- ۱۱۴

＀۲) ！إذا قُرئ القرآن فاستمعوا له و أنصتوا لعلّكم ترحمون  ＀۱) ！لا يسَخر قوم من قوم عسی أن يكونوا خيراً منهم
۴) يا ليت هؤلاءِ الأحبّة لم يتركوني في صعوبات حياتي! ۳) يا عزيزاتي، أرجو لكنّ التوفيق و النّجاح في طريق حياتكنّ! 

عيٌّن ما يدلّ علی الرجاء:- ۱۱۵
۲) سيقول الكافر في يوم البعث يا ليتني كنت تراباً! ۱) ارحموا النّاس في حياتكم لعلّكم ترحمون! 

۴) إنَّما يتقدّم في أموره من لا ييأس عند مواجهة الصعوبات! ۳) كأنَّ هذا التمثال قد صنع من الذهب و الفضّة! 
عيٌّن «ان» يؤكدّ علی الجملة بأجمعها:- ۱۱۶

۲) ان العافية أجمل لباس في العالم! ۱) نصحت الطلاّب بان يبتعدوا عن التكاسل! 
۴) هل تظن انّ الأسماك متعلّقة بهذا البحر! ۳) لا شكّ ان صديقك يفوز في المسابقة! 

عيٌّن ما يدلّ علی حسرة المتكلّم:- ۱۱۷
۲) ليت أياّم الشباب ترجع!  ＀۱) ！فهذا يوم البعث ولكنّكم كنتم لا تعلمون

۴) ارِحموا الناس في حياتكم لعلّكم ترُحمون! ۳) كأنّ هذا الحيوان إنسان شاعر!  
(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۱۱۸ عيّن الصّحيح في استخدام الحروف المشبّهة بالفعل: 

۲) ما قرأتُ الدرس يوم أمس ولكنّني ما نجحتُ في امتحان اليوم! ۱) ما قرأتُ الدرس يوم أمس إنّني أنجحُ في امتحان اليوم! 
۴) أتمنّی إنّي أنجح في الامتحان، ليت الأسئلة لا تكون صعبة! ۳) إنّي سأنجحُ في الامتحان غداً لأنّني قرأتُ الدرس كثيراً! 

(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۱۱۹ عيّن عبارة تدلّ علی «الرّجاء»: 
فتيش؛ لكنَّ شُرطيَّ الجمارك لم يحَضُر! ۲) حضرنا في صالة التَّ  ＀۱) ！يا ليت قومي يعلمون بما غَفر لي ربيّ وَ جعَلني من المكرَمين

＀قون ۴) ！قالوا مَعذرَةً إلی ربٌّكم وَ لعلَّهم يتَّ ماء تمطر أسماكاً»!  ۳) قال أهالي الهُندوراس: «كأنَّ السَّ
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حيح للفراغ:- ۱۲۰ «حاول الأنبياء أن يخُرجوا أقوامهم من ظلمات الجهل و ............... أكثر الناّس ما كانوا يقبلون!» عيٌّن الصَّ

۴) لعلّ ۳) أنّ  ۲) لكنّ  ۱) ليتَ 
حيح للفراغين:- ۱۲۱ «............... يرَفع الشك عن عبارة بعده و ............... يدُخِل الشكّ فيها!» عيٌّن الصَّ

۴) لكنّ ـ كأنّ ۳) إنّ ـ لعلّ  ۲) إنّ ـ أنّ  ۱) لكنّ ـ ليتَ 
عيٌّن الخطأ في استخدام الحروف:- ۱۲۲

۲) ............... إيمان مع سوء الظنّ: لعلَّ ۱) ！هذا يوم البعث و ............... كم كنتم لا تعلمون＀: لكنَّ 
۴) ！قالتَِ الأعرابِ آمنّا قل لم تؤمنوا و ............... قولوا أسلمنا＀: لكنِْ ۳) ！أو لم يعلموا ............... االله يبَسطُ الرّزق لمن يشاء＀: أنَّ 

حيح لتكميل الفراغات:- ۱۲۳ «يا متكلّم بلاِ عملٍ؛ عليك ............... تعلم ............... ـهُ ............... أَثرَ في قولك بين الناّس!» عيٌّن الصَّ
۴) إنْ ـ إنّ ـ لا ۳) أنْ ـ إنّ ـ ليس  ۲) أنْ ـ أنّ ـ لا  ۱) إنْ ـ أنّ ـ ليس 

عيٌّن الخطأ للفراغ (حسب الترجمة و القواعد): «............... الطالب يجتهد في قراءة دروسه كثيراً!»- ۱۲۴
۴) أنّ ۳) لعلّ  ۲) ليت  ۱) إنّ 

عيٌّن الخطأ للفراغات حسب استخدام الحروف المشبّهة بالفعل:- ۱۲۵
۲) هذا الشيء مُفيد جدّاً ............... ه صغير!: لكنّ ۱) كلّ من يجتهد يعلم ............... النجاح ليس مستحيلاً!: أنّ 

۴) ............... العاقل من لا يجرّب مجرّباً مرّة أُخری!: إنّ ۳) جنودنا يدافعون عن الوطن بشجاعة ............... هم بنيان مرصوص!: ليت 
(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۱۲۶ عيّن الخطأ للفراغ في استخدام الحروف المشبهة بالفعل ممّا بين القوسين:  

۱) وَصل المعلم إلی المدرسة متأخّراً ............... الطلاب ما كانوا قد تركوا الصفّ! (لكنّ) 
۲) يا أُختي هل تعلمين ............... ورقة الزيتون رمزُ السلام! (إنّ) 

۳) ............... إقامة مُختبر صغيرٍ في مدارس بعض القُرَی ليست ممكنة! (�أنّ) 
 ( ۴) ............... صديقي لم يفَز في المباراة النهائيّة لكرة المنضدة! (�أنَّ

عيّن الخطأ في استعمال الحروف المشبّهة بالفعل:- ۱۲۷
۲) لاحظََ المعلّم إنّ ثلاثةً من الطَّلبَةَ لمَ يحَضروا في جلَسة الامتحان! ۱) الطلاّب لمَ ينجحوا في الامتحان لكنّ سعيداً نجَح فيه! 

۴) إنّي تخََلَّصْتُ منِ البومات بقِتل الكثير منها! ۳) اتَِّصل بمَِنَزل جدَّتك لعََلَّك ترَكتَ محفظتك هناك! 
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عيٌّن الخطأ في استخدام الحروف المشبّهة بالفعل:- ۱۲۸

۱) في هذه المدرسة طالب مثاليّ!  إنَّ في هذه المدرسةِ طالباً مثاليّاً!
۲) أنتم تتََكَلَّمون باللّغَة العربيّةِ!  كَأنَّ أنتُْم تتََكَلَّمُونَ باللّغَةِ العربيّة!

دُ اهتمام الإنسان بالدّين! د اهتمام الإنسان بالدّين!  إنّ الآثارَ القديمةَ تؤُكٌّ ۳) الآثار القديمة تؤُْكٌّ
۴) الطالبُ يدرك قيمة الوقتِ!  ليت الطالبَ يدرك قيمة الوقتِ!

حيح لتكميل الفراغات (حسب الإعراب):- ۱۲۹ عيٌّن الصَّ
۲) اعلموا أنّ هذا الرجل ............... يحاول ............... الخلاف بينكم!: عالماً ـ بثَّ ۱) إنَّ ............... يأمر ............... ألاّ يسبوّا معبودات المشركين!: القرآنُ ـ المسلمونَ 
۴) كأنّ هذا الحيوان ............... يعشق جمال ...............!: شاعراً ـ الطبيعةِ ۳) إنّ للمدرّسين ............... علی ............... فاحترموهم!: حقّاً ـ الطلاّبِ 

حيح للفراغ (حسب إعراب العبارة): «............... المسلمون متّحدين أمام الأعداء!»- ۱۳۰ عيٌّن الصَّ
۴) لعلّ ۳) إنّ  ۲) ليس  ۱) إنّما 

حيح لتكميل الفراغات:- ۱۳۱ عيٌّن الصَّ
۲) لا عمل ............... من الكذب إلی االله!: أقبحَ ۱) كأنّ ............... تمطر علينا كثيراً اليوم!: السّماءَ 

۴) علمنا علی مرّ السنين أنّ الوقاية ............... من العلاج!: أفضلَ ۳) كان ............... تمطر علينا كثيراً أمس!: السّماءَ 
عيٌّن الخطأ لتكميل الفراغات:- ۱۳۲

۲) هذا ............... البعث الّذي ما كنتم تعتقدون به!: يومُ ۱) لا لباس ............... من العافية للإنسان!: أجملَ 
۴) إنّما المسلمون ............... فأصلحوا بين أخويكم!: إخوةٌ ۳) إنّ االله ............... بما تخُفونه في قلوبكم!: علاّمٌ 

«لا شيءَ أحسنُ من العفو عند القدرة!» بدّل العبارة مع «إنّ»:- ۱۳۳
۴) إنّ العفوَ عند القدرة حسناً!  ۳) إنّ العفوُ عند القدرة حسناً!  ۲) إنّ العفوَ عند القدرة حسنٌ!  ۱) إنّ العفوُ عند القدرة حسَنٌ! 

حيح (حسب إعراب الكلمات):- ۱۳۴ عيٌّن الصَّ
۲) كلّنا ندري جيّداً أنّه ليس الكذب نافع لنا في الحياة! ۱) لعلّ الطالبان يحاولان لمساعدة زميلهما! 

۴) إنّ طلاّبنا مجتهدين فيمكن أن نتقدّم في أُمورنا! ۳) أحد آمالي هو أن أصير مهندساً زراعيّاً! 
«إنّ المحسنون ينُفِْقونَ أموالهَم و إنْ كانت قليلةٌ و لكنهّم مجهولين غالباً!» صحّح الأخطاء في العبارة:- ۱۳۵

۴) أموالُ ـ قليلةً ۳) المحسنينَ ـ قليلةً ـ مجهولون  ۲) المحسنينَ ـ ينُْفَقونَ ـ أموالُ  ۱) ينُْفَقونَ ـ مجهولون 
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(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۱۳۶ عيّن الصّحيح (في عمل الحروف المشبّهة بالفعل):  
۲) لعلّ المُديرةَ تغُلقين باب المَدرسة قبل الحصّة الأخيرة!   ۱) إنّ طلاُّبنَا فائزونَ في هذه المُباراة لأنّهم نشيطون كثيراً!   

۴) كأنّ الشّعراء الإيرانيّونَ نجومٌ في سماء العلم و الأدب!  داً!    ۳) كأنّ هذا الحيوان الجميل شاعراً يفهم الأحاسيسَ جيٌّ
(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۱۳۷ عيٌّن اسم الحروف المشبهة بالفعل ليس مصدراً مزيداً: 

۲) قرأت في صحيفة اليوم أنّ لإديسون اختراعات كثيرة! ۱) كأنّ المسابقات العالميّة لكرة القدم تنعقد في شهر «آذر»! 
۴) إنّ إنزال آيات القرآن كلّها كان في ليلة القدر! ۳) لعلّ أثمار هذه الشّجرة تعُطی لجيراننا المساكين! 

عيّن الصّحيح في عمل الحروف المشبهة بالفعل و الأفعال الناقصة:- ۱۳۸
۲) إنّ للعاقل خصالٌ يتميّز بها عند الآخرين في المجتمع! ۱) ما كنتم حاضرون في جلسة قد انعقدت قبل يومين! 

۴) علمت أنّ االله ينزل ماءً و تصبح الأرضُ مُخضرّةً! ۳) لعلّ الطلاّب يصبحون ناجحون في هذا الاختبار! 
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عيٌّن ما ليس فيه المضارع الالتزاميّ في المعنی:- ۱۳۹
＀ً۲) ！لا يحزنكْ قولهم إنّ العزّة الله جميعا ۱) لا تغضبْ فإنّ الغضب مفسدة!  
۴) لعلّ أُختي الصغيرة تنجح في امتحاناتها! ۳) نحن اجتمعنا هنا لنكرّم التلميذ المثاليّ! 

عيٌّن ما ليس فيه مضارع يعادل الالتزاميّ الفارسيّ:- ۱۴۰
۲) ليته يبحث عن حلّ لهذه المشكلة بسرعة! ۱) إن تعملي بهذه النصائح فأنت تنجحين! 

＀۴) ！أحسِنوا إنّ االله يحُبّ المحسنين  ＀۳) ！اصِبروا حتّی يحكم االله بيننا و هو خير الحاكمين
حيح عن زمان الأفعال:- ۱۴۱ عيٌّن الصَّ

۲) كأنَّ الشمس تنُفق أضواءها حتّی تنُير العالم  الماضي الاستمراريّ ۱) ليت زملائي تنبَّهوا بعد استماع كلام الأسُتاذ  المضارع الالتزاميّ 
۴) لا أحد يرَفع صوته فوقَ صوت والديه  المضارع الالتزاميّ ۳) لا يصُارعِ العاقل الحقَّ و لو كان مُرّاً  المضارع الالتزاميّ 

حيح عن ترجمة الأفعال:- ۱۴۲ عيٌّن الصَّ
۲) يا ليت ربيّ جعََلني من المرحومين  قرار بدهد ۱) لا يسَبقْ في العمل بالقرآن غيركم  پيشی نمی گيرد 

۴) لعلّ ربيّ الكريم قد غفر ذنوبي العظيمة  آمرزيده باشد ۳) لا كتابَ من كتب العالم يغُنيك عن التّجربة  بی نياز می كند 
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(انسانى خارج ۱۴۰۲)- ۱۴۳ عيّن التأكيد يكون للجملة بأجمعها: 
۲) إنّ أكرهَ الأعمال هو أن تدَعو النّاس إلی التّفرقة! ۱) لا يأكل الحسدُ إلاّ الحسنات كَما تأكل النّارُ الحطبَ! 

۴) إنّما الإنسان نائمٌ فإذا مات انتَبه! جون فريقَهم الفائز تشجيعاً!  ۳) شَجّع المتفرٌّ
(انسانى ۱۴۰۲)- ۱۴۴ عيّن ما فيه كلمةٌ تزُيل الإبهام عن جملة ما قبلها: 

۲) أراد الحُجّاج صعودَ جبل النور، لعلّهم يشُاهدون «غار حراء»! ۱) تسَعی القطةُّ أن تخُفي نفسها عنّا، ولكنّها ما كانت تعلم أننّا نری ذنبها! 
۴) يحُبّ الوالدان أولادهما مع أنّهم لا يسُاعدونهما! ۳) يا ليتنا نسَتطيع أن نرَی تلك الظاّهرة الغريبة «أمطار السمك»! 

(عمومى انسانى ۱۴۰۱)- ۱۴۵ عب ............... تجَدَ الصدّيقَ الذّي يسَتحقُّ هذا الحبّ!»  عب ............... تحُبّ صديقك حباًّ ............... منِ الصَّ عينّ الصحيح للفراغات: «............... منِ الصَّ
۴) ليس ـ أن ـ و لكن ـ أن ۳) ليس ـ إن ـ ليت ـ إن  ۲) إنّ ـ أن ـ ليس ـ أن  ۱) أنّ ـ أن ـ و كان ـ أنّ 

(اختصاصى انسانى ۱۴۰۰)- ۱۴۶ عيٌّن خبر الحروف المشبّهة بالفعل فعلاً: 
۲) لا تيَأسوا من رحمة االله، إنّها قريبة من المحسنين! ۱) لعلّ العالمَ الّذي أنتظره و تكلّمتُ عنه، محبوبٌ لك أيضاً! 

۴) ليت إطعامَ مساكيننا يكَون ممِّا نحن نأكل! ۳) أكرمِ أصدقاءك، كأنّهم جناحُك الّذي به تطَير! 
(عمومى انسانى خارج ۹۹)- ۱۴۷ عيٌّن المناسب للفراغين من الحروف المشبّهة بالفعل: «............... صديقي يستشير الأسُتاذ ............... ـه يفُيده في الحياة!» 

۴) أنّ ـ لكنّ ۳) ليت ـ لعلّ  ۲) لكنّ ـ ليت   ۱) أن ـ لعلّ 
(عمومى انسانى ۹۹)- ۱۴۸ حيح في عمل الحروف المشبّهة بالفعل و الأفعال الناقصة:  عيٌّن الصَّ

۲) كنّا سامعاتٌ حين أُمرنا ألاّ نكون متكاسلاتٍ! ۱) إنّ في الصدق نجاةٌ كنّا راغبين فيها! 
۴) لسنا فاشلين في الحياة لأنّنا ساعون في عملنا! ۳) إنّ الساعي في الخير كان مكرّمٌ عند الناس! 

(زبان ۹۹)- ۱۴۹ عيٌّن الحرف المشبّه بالفعل يختلف (في المعنی): 
۲) أيهّا الإنسان لا تحزن علی ما فاتك، انّ اليأس يبُعدك من االله! ۱) قد جاء في التاريخ انّ إبراهيم ⒔ أنقذ قومه من عبادة الأصنام! 

۴) إلهنا و ربنّا نعلم انّك مع عبادك دائماً! ۳) أ يظنّ الإنسانُ انّ االله يتركه سدًی و وحيدا؟ً 
(زبان ۹۸)- ۱۵۰ عيٌّن ما لا نرجو وقوعَه: 

۲) كأنّ الخير ينزل عليك قريباً! ۱) لعلّ الفوز حليفك في الدّنيا!  
۴) يدَّعي أنّه كريم لكنّ الواقع لا يؤيدّ ذلك! ۳) ليت النّجاح يتحقّق في حياتك!  

(تجربى ۹۸)- ۱۵۱ عيٌّن الكلمة التّي تكُمّل جملةَ ما قبلها: 
۲) نعلم أنّ للعالم أصدقاء كثيرين، ۱) إنّ العلم أحسنُ من المال،  

۴) هذا هو الفرق بين العلم و المال! ۳) ولكنّ لصاحب المال أعداء كثيرين،  
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(رياضى ۹۸)- ۱۵۲ عيٌّن مضارعاً ليس معادلاً للالتزاميّ الفارسيّ: 
۲) لعلّ الإنسان يعرف الحضارات منِ خلال الكتابات و التماثيل! ۱) امُرنا بأن لا نغضب، ولكنّنا نغضب، و هذا الأمر شائع بيننا! 

۴) ليتنا نقرأ آراء عدّة كُتّاب حول هذا الموضوع لنأخذ نتيجة صحيحة!  ۳) كأنّ هذا الجبل أعلی من بقيّة الجبال، ليتني أصعد إلی رأسه! 
(زبان ۹۴)- ۱۵۳ «ليت ............... ، ............... من جميع النعّم التّي يودعها االله في الطبيعة!» عيٌّن الخطأ للفراغين: 

۴) المسلمين ـ ينتفعون ۳) المسلمات ـ ينتفعن  ۲) هنّ ـ تنفعن  ۱) كِ  ـ  تنتفعين 
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عيٌّن «لا» النافية للجنس:- ۱۵۴

۲) لا فقر كالجهل فتفقّهوا و لا تموتوا جُهّالاً! ۱) شرف المرء بالعلم و الأدب لا بالأصل و النسب! 
۴) يجب ألاّ نسبّ معبودات الكفّار فيسبّوا االله! ۳) لا يا بنتي أنا تعلّمت منك كيف أُدرّس! 

عيٌّن عبارة النفي فيها أشدّ:- ۱۵۵
۲) لا يوجد لباس أجمل من العافية! ۱) ليس لباس أجمل من العافية!  
۴) لا يكون لباس أجمل من العافية! ۳) لا لباس أجمل من العافية!  

حيح عن نوع «لا»:- ۱۵۶ عيٌّن الصَّ
۲) ！ألا بذكرِ االله تطمئنّ القلوب＀ (نافية للجنس) ۱) لا تعلُّم يغنينا من الأستاذ! (نافية)  

۴) لا دينَ لمن لا عهد له! (نافية للجنس) ۳) طوبی لمن لا يهتمّ بزخارف الدّنيا! (ناهية) 
حيح عن تعيين نوع «لا» في العبارات التالية:- ۱۵۷ عيٌّن الصَّ

۲) لا تتكلّمُ بناتي عن عيوب الآخرين أبداً!: ناهية ۱) لا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم االله عليه!: نافية 
۴) العاقل يغتنم فرصاً تسنح له لا الجاهل!: النافية للجنس ۳) ！لا علم لنا إلاّ ما علّمتنا＀: النافية للجنس 

عين «لا» يختلف نوعه:- ۱۵۸
۲) لا يرحم االله من لا يرحم الناس! ۱) لا تطُعموا المساكينَ ممّا لا تأكلون!  

 ＀۴) ！هل يستوي الّذينَ يعلمون و الّذين لا يعَلمون ۳) كُلّ طعام لا يذكر اسم االله عليه فليس فيه خير! 
حيح عن نوع «لا» في العبارات:- ۱۵۹ عيٌّن الصَّ

۲) لا تقُدّموا القرابين لغير االله  نافية م مع الجهل  نافية   نافية   ۱) لا تقَدُّ
۴) لا اعتماد لنا علی ما يقوله الكاذب.  نافية  ۳) لا تكُلّمِ الناس عمّا تخاف تكذيبه.  ناهية 

عيّن «لا» يوُجِد المضارع الالتزاميّ في الفارسيّة:- ۱۶۰
＀ً۲) ！و لا يحزنكْ قولهم إنّ العزّة الله جميعا ۱) لا تسبّوا النّاس فتكتسبوا العداوة بينهم! 
۴) لا شعب من شعوب الأرض إلاّ و له دينٌ!    ＀۳) ！ربنّا لا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به

عيٌّن «لا» النافية:- ۱۶۱
۲) علينا أن نبتعد عن العجب و ألاّ نذكر عيوب الآخرين!  ＀... ۱) ！يا أيهّا الَّذين آمَنوا لا يسخرْ قومٌ من قوم

۴) لن تجد علی الكرة الأرضيّة شخصاً لا عيب فيه! ۳) تنصحنا الآيات الكريمة و تقول: لا تلقّبوهم بألقاب يكرهونها! 
عيّن عبارة تختلف في المفهوم:- ۱۶۲

۲) ما من تلميذ يشاهد في المدرسة اليوم! ۱) لا تلميذَ يشُاهدَ اليوم في المدرسة!  
۴) لا يشُاهد أيّ تلميذ في المدرسة اليوم!  ۳) إنّما لا يشُاهد تلميذ في المدرسة اليوم! 

عيّن عبارة ليس فيها «لا» من نوعين مختلفين:- ۱۶۳
＀۲) ！رَبنّا لا تحُمّلنا ما لا طاقة لنا به   ＀۱) ！لا تستوي الحَسَنة و لا السّيّئة
۴) لا خيرَ في قول لا يعمل قائله به!  عوبات!  ۳) لا راحة لمن لا تحمّل لهَ أمام الصُّ

عيٌّن عبارة النفي فيها أشدّ:- ۱۶۴
۴) لا يوجد كنز أغنی من القناعة! ۳) لا كنز أغنی من القناعة!  ۲) ليس كنز أغنی من القناعة!  ۱) لا يكون كنز أغنی من القناعة! 

عيٌّن ما فيه «لا» النافية للجنس:- ۱۶۵
۲) هل ترافقني في هذه السفرة العلميّة  أم لا؟   ＀۱) ！ألا بذكر االله تطمئنّ القلوب

۴) من طلب أخاً بلا عيبٍ بقي بلا أخٍ! ۳) لا ريب في الكتاب الّذي نزُّل علی النبيّ ④ ! 
عيٌّن ما ليس فيه «لا» النافية للجنس:- ۱۶۶

۲) لا مشكلةَ قادرة علی هزيمة الشخص الَّذي يعتمد علی نفسه! ۱) لا رجاءَ لنجاح من يعتمد علی الآخرينَ دائماً! 
۴) لا أحدَ ينام بسرعة فكلّ النّاس يفكّرون في مشاكلهم قبل النوم!  ＀۳) ！ألا إنّ أولياء االله لا خوفٌ عليهم و لا هم يحزنون

عيٌّن خبر «لا» النافية للجنس ليس محذوفاً:- ۱۶۷
۲) لا ريب في الكتاب الّذي نزل بالحقّ علی النّبي ④ ! ۱) لا بأس، أقبل النقود الإيرانيّة منكم للأجُرة! 

۴) لا معبود إلاّ الّذي خلقنا من الطينة!  ۳) لا إله إلاّ االله سبحانه!  
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«التفكرّ عبادة حسنة إلی االله!» بدّل العبارة مع «لا» النافية للجنس:- ۱۶۸
۲) لا عبادةَ أحسنُ من التفكّر إلی االله! ۱) لا عبادةُ أحسنُ من التفكّر إلی االله!  
۴) لا عبادةَ أحسنَ من التفكّر إلی االله!  ۳) لا عبادةً أحسنَ من التفكّر إلی االله!  

(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۱۶۹ عيّن الصّحيح في تعيين نوع «لا»: 
۲) سَيندم من لا تفَكّر في كلامه و يتكلمّ كثيراً!  (نافية) ۱) عليكم ألاّ تضُيّعوا الفرص الّتي سانحةٌ لكم لأنهّا تمرّ سريعاً!  (ناهية) 

۴) لا يضمّ هذا المعجم إلاّ قليلاً من المفردات المعرّبة  (ناهية) ۳) أُميّ لا تطبخ طعاماً للعشاء لأنّنا سنذهب إلی مطعم جميل!  (نافية) 
(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۱۷۰ عيّن ما ليس فيه «لا» الناّفية للجنس:  

۲) لا التهاب في رجليَك فتقدرُ أن تلعبَ معنا غداً!   ۱) لا التفات من جانب هذه التّلميذة إلی الدّرس!  
۴) أخي؛ هذا القولُ مجرّد احتمال لا أكثر من هذا!   ۳) لنعلمْ أنّ في جميع المَجالات لا توقّف لتقدّمنا!  

(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۱۷۱ عيّن الصّحيح عن نوع «لا»: 
۲) لا يحسبِ الإنسان العاقل أنّ خالقه يتركه عبثاً! (نافية) ۱) يجب عليهم أن لا يشُركوا بربهّم الرّحيم شيئاً! (ناهية) 

۴) هذه الأياّمَ لا ضيف يأتي إلی بيتنا! (نافية للجنس) ر في صعوبات الدّهر! (نافية للجنس)  ۳) أيهّا الصّديق، لا تفُكٌّ
(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۱۷۲ في أيّ عبارة لا توجد «لا» النافية للجنس؟ 

۲) أعلم أنّه لا خير في مُصادقة الكذّاب! ۱) لا يتقدّم من لا هدف له في طريق حياته! 
۴) علينا أن ننفق من قبل أن يأتي يوم لا بيعٌ فيه و لا شفاعةٌ! ۳) عندما ذهبنا إلی البيت رأينا لا أحد هناك! 

(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۱۷۳ عيٌّن ما يدلّ علی النفي أشدّ من الباقي: 
۲) هناك سوقٌ بعيد عن بيتنا لا قريب منه! ۱) إنّ أبي لا يعمل في المتجر، بل في المصنع! 
۴) لا تتعلّم ما لا ينفعك في الأمور المهمّة! ۳) علمت أنّ الجهالة لا نفع لها في تقدّم الشعوب! 

(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۱۷۴ عيّن «لا» لا تؤُثرّ في علامة كلمة بعدها: 
۲) يا مؤمن، عليك أن لا تحزنَ لأنَّ االله مع أوليائه! ۱) أنتَ تعيبَ الآخرينَ دائماً فلا صديق يبقی لك! 

＀ً۴) ！لا يحَزنك قولهم إنّ العزّة الله جميعا ۳) إلهي، عاملِ عبادَك بفضلك و لا تعُاملِهم بعدلك! 
(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۱۷۵ عيّن الخطأ في تعيين نوع «لا»: 

۲) لا حيلة من فهم عقائد الآخرين لنعيش أفضل في الدّنيا!  «نافية للجنس» ۱) أختي، لا تتدخّلي في موضوع يعُرّضك للمشاكل  «ناهية»  
۴) لا يكاتبِ الزّملاء أستاذهم لأنّه ليس قادراً علی إجابتهم!  «نافية»  ۳) ！لا تستوي الحسنة و لا السّيئة ادفع بالّتي هي أحسن＀  «نافية»  

حيح عن العبارات:- ۱۷۶ عيٌّن الصَّ
۱) يا عالمات، أنتنّ مجتهدات ولكُنَّ منزلة رفيعة عندنا.  جاء فيها حرف يرفع الابهام عمّا قبله!

۲) هذه امرأة فقيرة لا بيتٌ لها و لا ولدٌ.  جاء فيها حرف يدلّ علی النفي الكامل!
۳) ليت هذه اللاعبة حصلت علی الجائزة الذهبيّة.  لا رجاء لفَِوزِ هذه اللاعبة!

۴) كأنّ زميلي مريض و ما جاء إلی الجامعة.  جاء فيها حرف للتّشبيه! 
عيٌّن الخطأ في المحلّ الإعرابيّ:- ۱۷۷

» و مرفوع ۱) ！و لا يحزنكْ قولهم إنّ العزّة الله جميعا＀ً: مفعول و منصوب ـ اسم لـِ «إنَّ
۲) ！ذلك الكتاب لا ريب فيه هدیً للمتّقين＀: اسم «لا» النافية للجنس ـ مجرور بحرف الجرّ

۳) هل تعلم أنّ الدلفين يبكي و يضحك كال أطفال؟!: اسم لـِ «أنّ» و منصوب ـ مجرور بحرف الجرّ
۴) إنّما الفخر لعقل ثابت!: مبتدأ و مرفوع ـ صفة و مجرور بالتبعيّة

حيح في المحلّ الإعرابيّ:- ۱۷۸ عيٌّن الصَّ
۱) ！إنّ االله لا يضُيع أجر المحسنين＀: خبر لـِ «إنّ» ـ مفعول

۲) ！و يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا＀ً: خبر لـِ «ليت» ـ خبر لـِ «كنت» و منصوب
۳) ！لا علم لنا إلاّ ما علّمتنا＀: اسم لـِ «لا» النافية للجنس و مرفوع ـ مفعول

۴) كأنّ الجنود بنيان مرصوص أمام الأعداء!: اسم لـِ «كأنّ» و منصوب ـ صفة و مرفوع بالتبعيّة
عيٌّن الخطأ عمّا أُشير إليه بخطّ بالتّرتيب:- ۱۷۹

۲) لا ذنب أثقل من انقطاع الرّجاء من االله!: نافية ـ موصولة ۱) ليعلمِ الإِنسان أنّ كلّ الأمُور بيد االله!: جازمة ـ من الحروف المشبهّة بالفعل 
۴) إن يرُد أن يكون أقوی النّاس فليتوكّل علی االله!: من أدوات الشرط ـ جازمة ۳) لا يستطيعُ بلوغ أهدافه من يتردّد في أداء أُموره!: نافية ـ موصولة 

��ا�ت ����ر ��ا��ی
(تجربى ۱۴۰۰)- ۱۸۰ عيّن «لا» لنفي الجنس: 

۲) إن كنتَ مَع االله فلا تحَزن أبدًا و لا تضَلّ عن صراطه و لا تفَقد محبَّته! ۱) سَيأتي يومٌ لا ينفعنا مالٌ و بنَون فعلينا أن نجَمع الخيراتِ لأنَفسِنا لذلك اليوم! 
۴) هل تنَسی أن تذكر نعمة ربك؟ لا أنا لست من الغافلين!  ۳) اصِطدمَ إطارُ سيّارتي بشيءٍ حادٍّ فانفجرَ و لا إطار احتياطيّ عندي! 
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(عمومى انسانى خارج ۹۹)- ۱۸۱ عيٌّن حرف «لا» يختلف في النوع و المعنی: 
۲) لا محاولة هناك دون نتيجة و سيری الإنسانُ ثمرتها! ۱) إنّنا لا نحُبّ أن نستمع إلی كلام ليس له فائدة! 

۴) اليوم لا تطبخ أُمّي طعاماً في البيت لأنها قد طبخته من قبل! ۳) لا يبتعد العباد المؤمنون عن الصّراط المستقيم إن شاء االله! 
(عمومى غيرانسانى خارج ۹۹)- ۱۸۲ عيٌّن ما يدلّ علی نفي الشيء نفياً كاملاً: 

۴) لا الكذبُ أرغب فيه و لا الغيبةُ! ۳) لا شرٌّ أُريد و لا فتنةٌ!  ۲) لا، أنتَ لا تكذب!  ۱) لا خيرَ في الكذب! 
(رياضى ۹۸)- ۱۸۳ حيح عن «لا» النافية للجنس:  عيٌّن الصَّ

۲) لا العزّة إلاّ لربنّا الرحيم الّذي له كلّ شيء! ۱) لا حياءٌ و عفافٌ و أدبٌ إلاّ لعقلٍ ثابت! 
۴) لا شعبَ من شعوب العالم إلاّ و له طريقةٌ للعبادة!  ۳) لا أتذكّر زمانَ ذهابنا إلی تلك الجولة العلميّة! 

(اختصاصى انسانى خارج ۹۸)- ۱۸۴ حيح عن «لا» النافية للجنس:  عيٌّن الصَّ
۲) لا فقر أسوأَ من الجهل، يفني عمرنا! ۱) لا اليوم كيوم البعث، لا نعلم أسراره! 

۴) لا قدرة أقوی من العقل لحلّ مشاكلنا!  ۳) لا فصلُ كالرّبيع، الأشجار فيه نضرة!  
(عمومى غيرانسانى خارج ۹۵ ـ با اندكى تغيير)- ۱۸۵ عيٌّن الخطأ في نوعيّة «لا»: 

۲) لا نتوقّع الخير إلاّ من كدّ يميننا و فضل ربنّا!: نافية ۱) هذه سنّة قد جعلها االله بأنّه لا تقدّم مع الجهل!: نافية للجنس 
۴) لا ترجوا الخير ممّن حقّر نفسه و أهانها!: نافية ۳) لا تطلب الأمُّة المتكاسلة التقدّم و النّجاح!: ناهية 

(انسانى ۹۲)- ۱۸۶ عيٌّن «لا» النافية للجنس: 
۲) اعِلم يا ولدي، لا فائدة في علم لا يستفاد منه! ۱) لا ينجح أحد في الحياة إلاّ من له همّة عالية! 
۴) كان الرّسول الأكرم ④ لا يدع احِترام الأطفال! ۳) لا تسمح لليأس أن يتسرّب في نفسك! 

(انسانى ۹۱)- ۱۸۷ حيح عن «لا» النافية للجنس:  عيٌّن الصَّ
۲) لا الكتاب علی المنضدة بعد ذهابنا! ۱) لا عصفور علی قضبان الأشجار قرب بيتنا! 

۴) هذا اليوم لا ضيوفنا في البيت! ۳) عندما ذهبت إلی المكتبة رأيت لا هناك أحد! 
(رياضى ۸۶)- ۱۸۸ حيح في «لا» النافية للجنس:  عيٌّن الصَّ

۲) قلت لزميلتي: لا شكّ في انتصار الحقّ! ۱) هذا شاعرٌ جليل لا تاجر نشيط!  
۴) أيهّا الغنيّ! لا إنفاق الأموال إلاّ في سبيل االله! ۳) لا يذهب المؤمن إلی مجالس السوء! 
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«كلّ طعام لا يذُكر اسم االله عليه ... لا بركة فيه!» عيٌّن الخطأ:- ۱۸۹

۱) بركة: اسم ـ مفرد مؤنّث ـ نكرة/ اسم «لا» النافية للجنس و منصوب
۲) االله: مفرد مذكّر ـ لفظ الجلالة ـ معرّف بالعلميّة/ مضافٌ إليه و المضاف «اسم»

۳) لا يذُكَر: فعل مضارع ـ للغائب ـ حروفه كلّها أصليّة (= مجرّد ثلاثي) ـ مجهول/ فعل و مع نائب فاعله جملة فعليّة و الجملة صفة
۴) طعام: اسم ـ مفرد (جمعه: أطعمة) ـ مذكّر ـ نكرة/ خبر و مرفوع

جال علی الأفعال أسماء» عيٌّن الخطأ:- ۱۹۰ «و قدر كلّ امرئ ما كان يحُسنه/ و للرٌّ
۱) قدر: اسم ـ مفرد مذكّر ـ  نكرة ـ معرب/ مبتدأ و مرفوع بالضمّة و الجملة اسميّة

۲) يحُسن: مضارع ـ مزيد ثلاثي (ماضيه: أحسنَ) ـ متعدٍّ ـ معلوم/ فعل و الجملة فعليّة
۳) ه : اسم ـ ضمير متّصل ـ للمفرد المذكّر ـ مبني/ مفعول (أو مفعولٌ به)

جُل) ـ معرّف بأل ـ معرب/ مبتدأ و مرفوع و الجملة اسميّة جال: اسم ـ جمع تكسير (مفرده: الرَّ ۴) الرٌّ
«ففُرْ بعلم و لا تطلب به بدلاً/ فالناس موَتیٰ و أهل العلم أحياء» عيٌّن الخطأ:- ۱۹۱

/ فعل و مع فاعله جملة فعليّة ۱) لا تطَلبْ: فعل مضارع للنهي ـ للمخاطب ـ مجرّد ثلاثي ـ متعدٍّ
۲) مَوتیٰ: اسم ـ جمع تكسير أو مكسّر (مفرده مذكّر) ـ نكرة/ خبر و مرفوع و الجملة اسميّة

۳) العلم: اسم ـ مفرد مذكّر  ـ معرب ـ معرّف بالعلميّة/ مضافٌ إليه و مجرور بالكسرة 
۴) أحياء: اسم ـ جمع مكسّر (مفرده: حيّ) ـ نكرة ـ معرب/ خبر و مرفوع و الجملة اسميّة

حيح:- ۱۹۲ ！إنّ االله لا يضُيع أجر المحسنين＀: عيٌّن الصَّ
۱) االله: اسم ـ مفرد مذكّر ـ معرفة ـ معرب/ مبتدأ و مرفوع

/ فعل و الجملة فعليّة ۲) لا يضُيعُ: فعل مضارع ـ للغائب ـ معلوم ـ متعدٍّ
۳) أجر: اسم ـ مفرد (جمعه: أُجور) ـ معرب/ خبر «إنّ» و منصوب

۴) المُحسنين: اسم ـ جمع سالم للمذكّر ـ معرفة ـ اسم فاعل (من مجرّد ثلاثي)/ مضافٌ إليه و مجرور بالياء
！إنّ االله يحبّ الذّين يقاتلون في سبيله صفّاً كأنهّم بنيان مرصوص＀ عيٌّن الخطأ:- ۱۹۳

« ۲) يحبّ: للغائب ـ مزيد ثلاثي ـ لازم/ فعل و فاعله «الَّذين»، و الجملة خبر لـِ «إنَّ ۱) االله: لفظ الجلالة ـ  اسم ـ مفرد مذكّر ـ معرب/ اسم «إنّ» و منصوب 
۴) مرصوص: اسم ـ مفرد مذكّر ـ اسم مفعول/ صفة و مرفوع بالتبعيّة للموصوف «بنيان»  « ۳) هم: ضمير منفصل للنصب أو للجرّ ـ معرفة ـ مبني/ اسم «كأنَّ
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(اختصاصى انسانى ۱۴۰۰)- ۱۹۴ ！إنّ االلهَ لذَو فضلٍ علی الناّس ولكنّ أكثر الناس لا يشَكرون＀ عيٌّن الخطأ: 

۱) االله: لفظ الجلالة ـ اسم ـ معرفة (علم)/ اسم «إنّ» المشبهة بالفعل، و خبره «علی الناس»
۲) أكثر: اسم ـ مفرد مذكّر ـ اسم تفضيل (مصدر فعله: كثرة)/ اسم «لكنّ» و منصوب

۳) فضل: اسم ـ مفرد مذكّر ـ نكرة ـ معرب/ مضاف إليه و مجرور، و المضاف: ذو
۴) يشكرون: فعل مضارع ـ متعدٍّ ـ معلوم/ فعل و فاعل، و الجملة فعليّة و خبر «لكنّ»

(انسانى خارج ۹۸)- ۱۹۵ حيح:  ل آيةً ولكن أكثرهم لا يعلمون＀ عيٌّن الصَّ ！قُل إنّ االله قادر علی أن ينُزٌّ

۱) آية: اسم ـ مفرد مؤنّث ـ اسم تفضيل ـ نكرة ـ معرب/ مفعول (= مفعولٌ  به) و منصوب
/ فعل و مع فاعله، جملةٌ فعلية ل: مضارع ـ للغائب ـ مزيد ثلاثي (من باب «تفعّل») ـ متعدٍّ ۲) ينُزٌّ

۳) االله: لفظ الجلالة ـ اسم ـ مفرد مذكّر ـ نكرة ـ معرب/ اسم «إنّ» المشبّه بالفعل و منصوب، و الجملة اسمية
۴) قادر: اسم ـ مفرد مذكّر ـ اسم فاعل (من الفعل المجرّد الثلاثي) ـ نكرة/ خبر «إنّ» المشبّه بالفعل، و مرفوع 

(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۱۹۶ دٌ في شراءِ البضاعة!»: عيٌّن الخطأ:  «إنَّ المُشتري مُتردٌّ

د للجملة الّتي جاءت بعده »: حرف من الحروف المشبهة بالفعل ـ مُؤكٌّ ۱) «إنَّ
۲) «المُشتري»: اسم ـ مفرد ـ مذكّر ـ علی وزن «مُفتَعِل» ـ اسم إنَّ و منصوب  بالفتحة

د»: اسم ـ مفرد ـ مذكّر ـ حروفه الأصليّة: «ت  ر  د» ـ خبر إنَّ  و مرفوع ۳) «مُتردٌّ
۴) «البضاعة»: مفرد ـ مؤنّث ـ حروفه الأصليّة ثلاثة و هي: «ب  ض  ع» ـ جمعه المكسّر:  بضَائع

��� ا�����ت
در هنگام بررسی حركت های كلمات بايد حواسمان به علامت حرف «ان» باشد، چون اين حرف به چهار صورت وجود دارد:

 إنْ  بر سر فعل ها می آيد و آن ها را مجزوم می كند. اين حرف در ابتدای جملات شرطيّه می آيد.
 أنْ  بر سر فعل مضارع می آيد و معنای «كه» می دهد. اين حرف فعل مضارع را منصوب می كند.

 إنَّ  در ابتدای جملات اسميّه می آيد؛ يعنی هرگز همراه فعل نمی آيد.
 أنَّ  همراه جملات اسميّه می آيد و كنار فعل به كار نمی رود. اين حرف وسط عبارات می آيد.

» باشد و دومی بر سر فعل  » غلط هستند. چون اولی ابتدای جمله آمده، پس بايد «إنَّ  «أنَّ االلهَ لا يحُبُّ أنَّ ييأس عبدُه.»  در اين عبارت هر دو «أنَّ
آمده و بايد «أنْ» باشد.

����ت �����

نعَِممُزارِعغُيوبخَصلةَجِهادكرَُةتفَاخُرعَفافجِهةجِرمکلمه (شکل صحيح)

نعمت هاكشاورزنهان هاويژگیمبارزه كردنتوپفخر فروختنپاكدامنیطرفجرممعنی

ةتفَاخَرعِفافجَهةجُرم (�ناه)شکل غلط يا متفاوت نعََم (بله)مزَارِع (مزرعه ها)غَيوبخِصلةَجَهادكرَُّ

عيٌّن الخطأ في ضبط حركات الحروف:- ۱۹۷

د في شِراء البضِاعَة! ۲) كَأنّ المُشْتَري مُتَرَدٌّ ۱) ليَتَْ مَهدياًّ فائزِ في مُسابقََة كُرَة المِنْضَدَة! 
۴) لا تسَُبُّوا النّاس فتََكْتَسِبوا العَداوَة بيَنَْهُمْ! ۳) لا تجَْتَمَعُ خِصْلتَانِ في مُؤمنِ: البخُل و الكذِب! 

عيٌّن الخطأ في ضبط حركات الحروف:- ۱۹۸

۲) قالَ المُدير: لا طالبَِ راسِبٌ في الامْتَحانات! ۱) أحسِْنْ إلی النّاس فااللهُ يحُِبُّ المُحسِْنينَ! 
۴) و إنْ شَكوتُ إلی الطَّيرْ نحُنَْ في الوُكَنات! ۳) صارَ المَبلْغَ مئِتَينِْ و ثلاَثينَ ألف تومان! 

عيٌّن الخطأ في ضبط حركات الحروف:- ۱۹۹

يَ الطاّئرِ الطَّنّان بهِذا الاسْم! ۲) لمِاذا سُمٌّ قزْاق!  ۱) يقَْتَربُِ منِْهُ نوَع منَِ الطُّيور باِسْمِ الزَّ
بّ! ۴) لا عِلمَْ لكَُمْ إلاّ ما عَلَّمَكُمْ الرَّ ۳) يقُاتلَُ المُجاهِدونَ في سَبيل االله صَفّاً! 

عيٌّن الخطأ في ضبط حركات الحروف:- ۲۰۰

ة منِ جِسم الحَيَوان تصُْنَعُ منِْها أطعِْمَة! ۲) مادَّ ۱) وَ فيكَ انطْوََی العالمَ الأ كْبرَ!  
۴) لا تطُعَْموا المَساكينَ ممِّا لا تأَكُلونَ! راب!  ۳) لا تمُيتوا القُلوب بكَِثرَْة الطَّعام و الشَّ



��� ���� ����ٴ ���

۱۳۹

انجام - ۱ خوبی  به  را  آن  می كند/   انفاق  را  آن    
می دهد/  آن را می بيند/  آن را پديد می آورَد

می شتابيد/ - ۲ می پنداريد/   می كنيد،  گمان    
 نجات می دهيد/  ياد می كنيد

محيط، - ۳ سرشت/  مس/   گلِ،  زينت/     
محيط زيست

  جانشين/  شادی/  نمونه/  تلاش- ۴

بيماری/ - ۵ روزگار/   بيهوده/   [كار]    
 رستاخيز (قيامت)

  عادت كرده است/  برگشته است/  عادت داده - ۶
است/  اعتقاد داشته است

«عَظمْ: استخوان» جمعش می  شود «عِظام» نه «أعَاظِم»!- ۷  
جمع الألسنة/  «القيامة:    «اللسان: زبان» 
رستاخيز، قيامت» = «البعَث: رستاخيز»/  «زعموا: گمان كردند، پنداشتند» = 

«أيَقَنوا: يقين كردند»

صورت تست از ما گزينه ای را خواسته است كه در آن دو - ۸   
كلمۀ متضادّ هم وجود نداشته باشد. در  هيچ دو كلمۀ متضادّی وجود ندارد! 

«أحَيْاء:   ≠ مُردگان»  «مَوْتیَ:  أُمّ/    ≠ أبَ    
زندگان»/  «دَواء: دارو، درمان» ≠ «داء: بيماری»

صورت تست گزينه ای را از ما می خواهد كه براساس توضيحات - ۹  
نادرست است.

  عصب، پی: رشته ای سفيد در جسم است كه در آن 
حس جريان دارد (جريان می يابد)!/  گلِ: بر خاكی كه با آب مخلوط (آميخته) 
است، اطلاق می شود./  آبميوه گيری: مكانی است كه در آن اشيای قديمی و 
باستانی نگه داری می شود. (واژۀ صحيح: مُتحَْف: موزه)/  گوشت ماده ای قرمز 

از جسم حيوان است كه از آن غذا ساخته می شود.

كه - ۱۰ (جانشينی)  جانشين  بازيكنِ     
وارد ميدان شد، نقشش را خوب ايفا كرد./  نوشيدن شير در داشتن استخوان هايی 
برای ساخت  كه  است  نقره  از  گران تر  فلزی  مس  می كند!/   ما كمک  به  قوی 
(ساختن) دستبندها مورد استفاده قرار می گيرد. (واژۀ درست: الذهب: طلا)/  در 

زندگی تان همواره از دروغ بپرهيزيد (دوری كنيد)؛ زيرا [آن] مايۀ تباهی است!

۱۱ - : : دوست دارد ـ يقُاتلونَ: می جنگند ـ كأنَّ کلمات مهم: يحُِبُّ  
گويا ـ بنيانٌ مرصوصٌ: ساختمانی استوار

«صَفّاً»  می جنگند) ـ  (يقُاتلونَ:  می شوند  كشته    

(«هم»:  شما  نيست)ـ  «صَفّاً»  برای  درستی  (ترجمۀ  پيوسته  نشده.)/   (ترجمه 
) ـ  (مانند  نيست.)/  می كُشند  «بنيان»  برای  (ترجمۀ درستی  آن ها)ـ گروهی 
دارند  ندارد.) ـ  عربی  عبارت  در  معادلی  و  است  اضافی  («همچون»  صفی  همچون 

(معادلی در عبارت ندارد.)

البعث: روز رستاخيز ـ - ۱۲ ترجمۀ کلمات مهم: هذا: اين ـ يوم    
كنتم لا تعلمون: نمی دانستيد

  امروز (اين)/  «روز» اضافی است، نمی دانيد 
(نمی دانستيد؛ «كان+ مضارع: ماضی استمراری»)/  «بوديد كه» اضافی است.

ترجمۀ کلمات مهم: يسَتوي: برابرند ـ يعَلمونَ: می دانند ـ و: و ـ - ۱۳  
لا يعَلمونَ: نمی دانند

  دانسته اند (می دانند؛ «يعلمون» مضارع است.) ـ «با 
يكديگر» اضافی است./  علم دارند (می دانند) ـ با (او) ـ علم ندارند (نمی دانند)/ 

 بودند (هستند)

۱ -

۲ - -

۳ -

۴ -
۵ -

۶ -

۷ -»  

صورت تست از ما گزينه ای را خواسته است كه در آن دو - ۸   

صورت تست گزينه ای را از ما می خواهد كه براساس توضيحات - ۹   -

۱۰ - -

۱۱ -

۱۲ -

۱۳ - -

کلمات مهم: «أعلم»: می دانم (در اين جا فعل مضارع است.) ـ - ۱۴  
«كلّ شيء»: هر چيزی

اسم  نه  است،  مضارع  فعل  («أعلم»  داناترم    
جمع.)/  نه  است،  مفرد  («شيء»  چيزها  ـ  كه»)  («أنّ:  قطعاً    / تفضيل.) 

) ـ قدرت دارد (معنای دقيقی برای «قدير» نيست.)  داناترم (مانند 
النّاس»: - ۱۵ «أكثر  ـ  بخشايش  دارای  فضل»:  «ذو  مهم:  کلمات   

بيشتر مردم
نشده  لحاظ  ترجمه  در  («ذو»  است.  بخشنده    
نبايد به صورت  است.) ـ سپاس گزار نيستند. («لا يشكرون» فعل مضارع است و 
ابتدای جمله آورده  بايد  اسنادی ترجمه شود.)/  بدون ترديد (ترجمۀ «إنّ» 
از مردمان («أكثر» اسم  شود، زيرا تأكيد آن بر كل جمله است.)/  بسياری 

تفضيل است و معنای «بيشتر» دارد.)
کلمات مهم: «لا علمَ»: هيچ دانشی ـ «علَّمتنَا»: تو به ما آموختی- ۱۶  

و  است  مخاطب  «علّمتَ»  (فعل  آموختيم  تو  از    
معنای «ياد دادی» می دهد و در واقع «نا» مفعول است.)/  دانشی («لا»ی نفی 
جنس در ترجمه لحاظ نشده است.) ـ ياد دادی (ضمير «نا» در «علّمتَنا» ترجمه 
نشده است.)/  مگر اين كه («ما» كه بعد از «إلاّ» آمده، معنای «آن چه» می دهد 

كه ترجمه نشده است.) ـ ياد بدهی («علّمتَ» فعل ماضی است.)
لنا»: بر ما تحميل نكن ـ «لا طاقة ...»: - ۱۷ کلمات مهم: «لا تحُمٌّ  

هيچ طاقتی ...
  آن را (معادل مناسبی برای «ما» نيست.) ـ چون 
(معادلی در عبارت عربی ندارد.)/  طاقتی («لا»ی نفی جنس در ترجمه لحاظ 

نشده است.) ـ اصلاً (اضافی است.)/  طاقتش («طاقة» در آخرش ضمير ندارد.)
کلمات مهم: «سبحان»: پاک است ـ «أسری»: حركت داد ـ - ۱۸  

«ليلاً»: شبانه، در شب
و  بوده  «أفعلَ»  وزن  بر  («أسری»  كرد  حركت    
متعدّی است.)/  بنده را (ضمير «ه» در «عبده» ترجمه نشده است.) ـ دقّت 
كنيد كه در ترجمه جای مبتدا و خبر عوض شده است./  با بندۀ خود (در 

( اين جا «بـِ» به معنای «با» نيست.) ـ حركت كرد (مانند 
کلمات مهم: «قد أفلح»: رستگار شده اند (فعل ماضی نقلی) ـ - ۱۹  

«الّذين»: كسانی كه ـ «خاشعون»: فروتنان (البته در اين عبارت چون در نقش خبر 
ظاهر شده و وابسته ای ندارد، در فارسی به صورت مفرد ترجمه می شود.)

  رستگارند («قد أفلح» فعل است و نبايد به صورت 
) ـ  اسنادی ترجمه شود.) ـ همان (اضافی است.)/  رستگار شدگان (مانند 
فروتنی دارند («خاشعون» فعل نيست.)/  هنگام (معنای درستی برای «في» 

نيست.) ـ نماز (ضمير در «صلاتهم» ترجمه نشده است.)
«أماتَ، - ۲۰ از  نهی  (فعل  نميرانيد  تمُيتوا»:  «لا  مهم:  کلمات   

يمُيتُ» به معنای «ميراند.») ـ «يمَوتُ»: می ميرد (فعل لازم است.) ـ «كَثرُ»: زياد 
شد (فعل لازم است.)

نميراند  ـ  است.)/   مفرد  («طعام»  غذاها    
(«لا تميتوا» فعل نهی مخاطب است، نه غايب.) ـ كشتی است («الزّرع» معرفه است، نه 
) ـ  نكره.)/  قلب هايتان (ضمير «تان» در انتهای آن اضافی است.) ـ نميراند (مانند 

بيفزايی («كَثرُ» اوّلاً غايب است نه مخاطب، ثانياً لازم است نه متعدّی.)
کلمات مهم: «كلُّ طعام»: هر غذايی («كلّ» وقتی با اسمِ «مفرد - ۲۱  

نكره» بيايد، معنای «هر» می دهد.) ـ «لا يذُكَر»: ياد نمی شود ـ «لا بركة»: هيچ بركتی
  ذكر نكنند («لا يذُكَر» فعل مجهول و مفرد است.)/ 
 همۀ غذاهايی (اوّلاً «طعام» در اين جا مفرد است، ثانياً «كلّ» در اين جا معنای 
التزامی.) ـ ندارد  «هر» دارد.) ـ ذكر نشده باشد («لا يذُكَر» مضارع است نه ماضی 
نداريم.)/  عبارت  اين  در  باشد،  داشته  مالكيت  معنای  كه  ساختاری  يا  (�لمه 

 برايش («فيه: در آن»)
   به ما آموخته ای («عَلّمتَ» - ۲۲

ماضی است.)/  بی گمان، بی شک ما آن را قرآنی عربی قرار داديم، اميد است 
خِرَدورزی كنيد./  گفت: می دانم كه خدا بر هر چيزی تواناست. [أعَلمَُ (مضارع 

للمتكلّم وحده): می دانم]

۱۴ - -

۱۵ -

۱۶ - -

۱۷ -

۱۸ -

۱۹ -

۲۰ -

۲۱ - -

۲۲ -
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۱۴۰

شكّی - ۲۳ هيچ  شكّی      
ـ  می كنيم!]  استفاده  نيست»   ............... «هيچ  لفظ  از  جنس  نفی  لای  ترجمۀ  [در 
هدايتگر  هدايتی برایِ [«هدُیً» يک اسم نكره است و «اسم فاعل» نيست تا معنای 
ما [حالت  ما  پروردگارا، ای پروردگارِ  «هدايتگر» داشته باشد!]/  پروردگارِ 
ندايی و خطابیِ منادا بايد در ترجمه لحاظ شود!] ـ توانايی اش را نداريم  توانايی اش 
(توانش) را هيچ نداريم. [ترجمۀ «لا»ی نفی جنس به درستی در ترجمه لحاظ نشده 
است: «هيچ ............... نيست = هيچ نداريم!»] ـ تحميل نمی كند  تحميل نكن 
[لا در «لا تحمّلنْا»، لای نهی است.]/  ما نمی دانيم  هيچ دانشی نداريم  
[به ترجمۀ لای نفی جنس بايد دقّت كرد!] ـ دانایِ ...  بسيار دانایِ ... [«علاَّم» 

بر وزنِ «فعَّال» اسم مبالغه است و در ترجمۀ آن از لفظ «بسيار» استفاده می شود!]

ـ - ۲۴ است.  رستاخيز  روز  اين،  البعث»:  يوم  «هذا  مهم:  کلمات   
«و لكنّكم»: ولی شما ـ «كنتم لا تعلمون»: نمی دانستيد

  روز رستاخيز اين گونه است («هذا» معادل «اين» 
است، ضمناً «هذا» مبتدا است و بايد در ابتدای جمله ترجمه شود!) ـ آگاه نبوديد 
استمراری  ماضی  معادل  تعلمون»  لا  «كنتم  است،  عالمين»  كنتم  «ما  (معادل 
اليوم» است. در صورت سؤال «هذا» مبتدا و  است.)/   اين روز (معادل «هذا 
«يوم» خبر است؛ بنابراين بايد با فاصله (ويرگول) از هم ترجمه شوند، نه به صورت 
«لكنّ:  نه  است،  لوَ»  «و  يا  إن»  «و  (معادل  گرچه  ـ  فاصله!)  بدون  و  اسمی  گروه 
ماضی  معادل  تعلمون»  لا  («كنتم  نمی دانستيد  كه  بوديد  اما»!)/   شما  ولی، 
فعل كمكی  آن  ديگر  يا صيغه های  «كان»  فعل  ساختار  اين  در  است.  استمراری 

هستند و خودشان ترجمه نمی شوند؛ بنابراين «بوديد كه» اضافی است!)

کلمات مهم: «يقولون»: می گويند ـ «بأفواههم»: با دهان هايشان ـ - ۲۵  
«ما»: چيزی كه ـ «ليس»: نيست ـ «في قلوبهم»: در دل هايشان ـ «أعلمُ»: داناتر ـ «بما»: 

به آن چه ـ «يكتمون»: پنهان می كنند
  وجود ندارد (ترجمۀ دقيقی برای «ليس» نيست.) ـ 
قطعاً (اضافی است!)/  پنهان كنندۀ آن (معادل «كاتمِون» است، «يكتمون» فعل 
است، نه اسم. در ضمن «آن» اضافی است!) ـ آگاه (معادل «عليم» است، «أعلم» اسم 
تفضيل است و بايد به همراه «تر» يا «ترين» ترجمه شود!)/   دهان (معادل «فمَ» 
است، «أفواه» جمع است، نه مفرد!) ـ آن را پنهان می كنند (معادل «يكتمونه» است، 

«آن را» اضافی است!) 

   باعث (اين كلمه در ترجمه - ۲۶
اضافی است.) ـ بی ترديد (وقتی «إنّ» بعد از يک فعلِ امر يا نهی آمده باشد، معنای 
با (اضافی  ترجمه نشده است./   كلمۀ «جميعاً» اصلاً  «زيرا» می دهد.) ـ ضمناً 
است.) ـ نبايد ... اندوهگين شوی (نبايد اين فعل را به صورت مخاطب ترجمه كنيم.) ـ 
همواره (ترجمۀ صحيحی برای «جميعاً» نيست.)/  غمگين نمی كند («لا يحزنْ» 
+ مضارع  «نبايد  به صورت  بايد  و  است  غايب  نهی  فعل  آخرش ساكن شده، پس 

التزامی» ترجمه شود.)

ـ - ۲۷ است.)  (اضافی  هرگز     
بدی ها («سوء» مفرد است نه جمع.) ـ بسيار ... امر می كند («أمّارة» اسم است نه فعل 
و بهتر است به صورت اسم ترجمه شود.) ـ خداوند (اوّلاً «ربّ» يعنی «پروردگار»، ثانياً 
«ربيّ» آخرش ضمير «ي» دارد كه در اين ترجمه لحاظ نشده است.)/  آدمی 
را (در جملۀ عربی، كلمه ای معادل آن نيست.) ـ فرمان می دهد (مثل  : «بسيار ... 
ـ كسی  است.)  نشده  منتقل  ترجمه  در  «بسيار»  معنای  اين كه  امر می كند» ضمن 
خداوند)/   : (مثل   خدايش  ـ  نمی شود.)  استفاده  اشخاص  برای  غالباً  («ما»  را 
 امر كردن («أمّارة: بسيار دستور دهنده») ـ البته اگر (معنای درستی برای «إلاّ» 

نيست.) ـ رحم نكند («ما» در اين عبارت نافيه نيست و فعل «رَحِم» مثبت است.)
«داء»: - ۲۸ ـ  نمی بينی  تبُصر»:  «ما  ـ  دارو  «دواء»:  مهم:  کلمات   

درد، بيماری ـ «لا تشعر»: احساس نمی كنی
(در  ولی  ـ  است.)  اضافی  («خود»  توست  خود    
آن  معادل  عبارت عربی  (در  است.)/  گرچه  نيامده  آن  معادل  عبارت عربی 
ديده نمی شود.) ـ ديده نمی شود («ما تبُصر» فعل معلوم و مخاطب است.) ـ خودت 
) ـ بيماری  هستی (حرف «من» در ترجمه لحاظ نشده است.)/  ولی (مانند 

( (ضمير در «داؤك» ترجمه نشده است.) ـ گرچه (مانند 

۲۳ - -

۲۴ -

۲۵ - -

۲۶ - -

۲۷ - -

۲۸ -

کلمات مهم: «تزعمُ»: گمان می كنی ـ «انطوی» در هم تنيده - ۲۹  
شده است. (از باب انفعال است و بايد به صورت لازم ترجمه شود.) ـ «الأكبر»: بزرگ تر
نه  است،  مضارع  فعل  («تزعم»  كرده ای  گمان    
ماضی.) ـ جهانی («العالم» معرفه است، نه نكره.)/  جرم تو (�لمۀ «جرم» با 
خودش ضمير ندارد.) ـ كوچک است. («صغير» صفت است، نه خبر. كلمه ای كه 
همراه «است» ترجمه شود، معمولاً خبر است.) ـ تنيده اند («انطوی» فعل لازم است، 
تنها (اضافی است.) ـ بزرگی  نه متعدی و هم چنين مفرد است نه جمع.)/  

(«الأكبر» بر وزن «أفعل» بوده و اسم تفضيل است.)
نيكو - ۳۰ را  کلمات مهم: «امرئ»: فرد، شخص ـ «يحُسنه»: آن   

انجام می دهد.

 فعل «أحسنَ» اگر مفعول داشته باشد، معنای «درست انجام داد» است، 
نه «نيكی كرد.».

  نيكی هايی است («ما» به معنای «چيزی» است.) ـ 
می كرده است («يحُسِنُ» طبق نكته ای كه گفته شد، به معنای «نيكو انجام می دهد» 
است.)/  انجامشان داده است («يحُسنه» فعل مضارع است. دقت كنيد كه در 
) ـ  اين مصرع فعل «كان» تأثيری در معنای فعل ندارد.)/  امور نيكی (مانند 

انجام می دهد (ترجمۀ مناسبی برای «يحُسن» نيست.)
کلمات مهم: «فُزْ بالعلم»: دانش را به دست بياور (فعل «فاز» - ۳۱  

وقتی با حرف «بـِ» به كار برود، معنای «به دست آورد» می دهد.) ـ «بدل»: جايگزين ـ 
«موتی»: مردگان (جمعِ «مَيتْ») ـ «أحياء»: زندگان (جمعِ «حيّ»)

  رستگار شو (معنای درستی برای «فاز بـ» نيست.) ـ 
برای  ) ـ نجو (معنای درستی  هيچ (اضافی است.)/  رستگار شو (مانند 
هرگز  فعل.)/   نه  است  اسم  («أحياء»  می مانند  زنده  ـ  نيست.)  تطَلبْ»  «لا 

( (اضافی است.) ـ نجو (مانند 
کلمات مهم: «يفَخَر»: می نازد ـ «جهلاً»: از روی نادانی ـ «يرَی»: - ۳۲  

می بيند (اين فعل را در اين عبارت می توانيم به معنای «می پندارد» بگيريم.) ـ «حديد»: 
آهن ـ «نحُاس»: مس

همراه  بايد  را  («الّذي»  دارد  گمان  كه  كسی    
نه  است،  «مس»  معنای  به  («نحُاس»  نقره  ـ  «يرَی».)  نه  كنيم،  ترجمه  «يفَخر» 
«نقره».) ـ افتخار خواهد كرد («يفخر» مضارع است، نه مستقبل.)/  قطعاً («إنّ» 
) ـ آفريده اند («خُلقوا»  در ابتدای عبارت آمده، نه در ميان آن.) ـ نقره (مانند 

فعل مجهول است.)/  نادانی اش (ضمير «ش» اضافی است.) 
معنای - ۳۳ به  («إنّما»  قطعاً     

مادرند.»/  و  پدر  يک  از  تنها  «مردم  صحيح:  ترجمۀ  است.)   تنها»  «فقط، 
ترجمه  متعدی  صورت  به  و  است  إفعال  وزن  بر  («إرضاء»  راضی شدن   
می شود: «خشنود ساختن».) ـ به دست نمی آوری («لا تدُرَك» فعل مجهول است.) 
 «گويا راضی كردن مردم هدفی است كه به دست آورده نمی شود.»/  آرزو 
(«كثيراً» صفت  بسياری  باران  ـ  «آرزو داشت».)  است:  فعل ماضی  («تمنّی»  دارد 

نيست، بلكه قيد است.)
يافت - ۳۴ دارد،  وجود  «توُجد»:  ـ  نخ ها  «خيوط»:  مهم:  کلمات   

می شود ـ «كلّ الجسم»: تمام جسم («كلّ» وقتی با اسم مفردِ «ال» دار بيايد، معنای 
«تمام، همه» می دهد.) ـ «يجَري»: جاری است ـ «تنتهي»: ختم می شود ـ منتهی 

می شود ـ «الدّماغ»: مغز
ـ  نيست.)  برای «خيوط»  (معنای دقيقی  نوارها    
) ـ هر («كلّ» در  انتهايشان («تنتهي» فعل است، نه اسم.)/  رشته ها (مانند 
اين جا معنای «تمام» دارد.) ـ تا (معادلی در عبارت عربی ندارد.)/  رنگ (اضافی 
) ـ جاری می كنند («يجَري» فعل لازم است، نه متعدّی.)  است.) ـ هر (مانند 

سيقول الّذين: كسانی كه، آنانی كه ... خواهند گفت (رد  - ۳۵  
)/ سارعوا: شتاب ورزيدند، شتاب ورزيده اند (رد ساير گزينه ها)/ المعاصي:  و 
)/ يا ليتنا كُنّا  )/ في يوم البعث: در روز قيامت، رستاخيز (رد  گناهان (رد 

ترُاباً: ای كاش، خاک بوديم. (رد ساير گزينه ها)

۲۹ - -

۳۰ -

۳۱ -

۳۲ - -

۳۳ -

۳۴ -

۳۵ -
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   ايمانی («لا» ی نفی جنس - ۳۶
معنای «هيچ» می دهد كه در ترجمه ذكر نشده است.) ـ نبايد («لا يأكلون» فعل 
نفی است نه نهی، پس «نبايد» غلط است.)/  «نخورده اند» («لا يأكلونَ» فعل 
مضارع است نه ماضی. ) ـ «می دهند» («يطُعمونَ» يعنی غذا می دهند)/  «غذا 
نمی  دهند» («يطُعمونَ» فعل منفی نيست.) ـ «وجود ندارد» (در عبارت عربی لفظی 

به اين معنی نيامده است.)
معنای - ۳۷ به  امر  فعل  «خُذوا»  كه  كنيد  دقت  گزينه  اين  در   

«بپذيريد» يا «بگيريد» است و «نقُّاد» با اين كه جمع است به صورت مفرد ترجمه 
می شود زيرا نقش خبر را دارد و خبر اگر اسم بوده و صفت نداشته باشد در فارسی 

به صورت مفرد ترجمه می شود.
  «تا» (اگر بعد از يک فعل امر يا نهی «فـ + مضارع» 
نشده  ترجمه  «بين»  (�لمۀ  دشمنی شان  می دهد) ـ  «زيرا»  معنای  «فَ»  آن  بيايد، 
است.)ـ به دست نياوريد («تكتسبوا» فعل مثبت است)  به مردم دشنام ندهيد 
فعل  («تمَنَّی»  دارد»  «آرزو  به دست می آوريد./   آنان  ميان  در  را  زيرا دشمنی 
ماضی است  آرزو كرد، آرزو داشت) ـ باران زيادی («كثيراً» قيد است نه صفت  
زياد باران ببارد)/  در سالن (بايد در قسمت اول جمله بيايد) ـ حاضر نشده بود 

(«لم + يحضر» به صورت ماضی ساده يا نقلی ترجمه می شود: حاضر نشد)
   «مردم تنها از (يک) مادر و - ۳۸

پدرند.»/  «افتخار تنها برای عقلی استوار است.»/  «گويا آن مَرَضی است 
كه هيچ بركتی در آن نيست.»

به - ۳۹ داشته شده»  نگه  «مَحفْوظاً:  مفعولِ  اسم  گزينه،  اين  در   
اشتباه به صورت اسم فاعل (نگه دارنده) ترجمه شده است!

ترجمۀ درست آيه: «آسمان را سقفی نگه داشته شده قرار داديم.»
   هيچ لباسی زيباتر از تندرستی - ۴۰

نيست! [«لا»  نفی جنس]/  به مردم دشنام ندهيد زيرا ميان آن ها دشمنی 
به دست می آوريد! [«لا»  نافيه]/  سخنی را نگوييد كه باعث دشمنی ميان 

دوستانتان شود! [«لا»  ناهيه]
كُنتُ أُبصرُ: نگاه می كردم (�ان + مضارع  معادل ماضی - ۴۱  

از  دراستي: عكس هايم  أياّمِ  صُوَري من   /( استمراری در فارسی) (رد  و 
روزهای دوران تحصيلم (رد ساير گزينه ها)/ و أقول في نفسي: و با خودم می گفتم 
) ـ دقّت كنيد كه فعل «كنتُ» بر فعل مضارع «أقول» نيز اثر گذاشته  (رد  و 
است و به همين دليل به صورت «ماضی استمراری» ترجمه شده است!/ ليتَ ما 
). دقّت كنيد كه  مَضَی يرجع: كاش آن چه گذشته است، بازگردد. (رد  و 

فعل مضارع پس از «ليت» به صورت «مضارع التزامی» ترجمه می شود.
)، أن - ۴۲ دُ: تأكيد می شود  مضارع مجهول (رد  و  يؤَُكَّ  

نعفوَ: درگذريم، ببخشاييم ـ عن عدوّنا: از دشمنان (رد ساير گزينه ها)/ عند القدرة: در 
)، در اين گزينه، «مان» در «قدرتمان» اضافی است!/ لعلنّا نرُحمَ:  زمان قدرت (رد 

اميد است (شايد) مورد رحمت قرار گيريم. (رد ساير گزينه ها)
إنّ الإِنسان الَّذي: بی گمان، انسانی كه (رد ساير گزينه ها)/ - ۴۳  

، «اين» اضافی است. ـ خُلقَِ من الطيّن: از گلِ آفريده  ، «را» و در  در  و 
)/ انطوی  شده (رد ساير گزينه ها)/ و لهَ جِرم صغير: و پيكری كوچک دارد (رد 
گزينه ها)/  ساير  (رد  شده  پيچيده  هم  به  بزرگ تر  جهانی  او  در  أكبر:  عالم  فيه 

( لا نهاية له: هيچ نهايتی ندارد، برای آن نيست. (رد 
لا خيرَ في وُدّ شخصٍ: در دوستی با شخصی كه ... هيچ خيری - ۴۴  

از لفظ  دقّت كنيد كه  نيست (رد ساير گزينه ها)، در ترجمۀ لای نفی جنس حتماً 
 ... را  تو  زشتش  كارهای  با  القبيحة:  بأعماله  يجَُرّك  باشد!/  شده  استفاده  «هيچ» 
، فعل به صورت مستقبل، و در   می  كشِد/ می كشاندَ (رد ساير گزينه ها)، در 
و  به صورت ماضی نقلی ترجمه شده كه نادرست است!/ إلی طريقٍ: به راهی ـ 
)، دقّت كنيد كه فعل «يؤُدّي»  يؤُدّي إلی الشّقاوة: كه منجر به بدبختی می شود (رد 
كه اسم نكرۀ «طريق» را توصيف می كند، «جملۀ وصفيّه» است و در ترجمۀ آن از لفظ 

«كه» در آغاز جملۀ وصفيّه استفاده می كنيم!

۳۶ -

معنای - ۳۷ به  امر  فعل  «خُذوا»  كه  كنيد  دقت  گزينه  اين  در   

۳۸ -

۳۹ -» مفعولِ  اسم  گزينه،  اين  در   

۴۰ - -

۴۱ -

۴۲ - -

۴۳ -

۴۴ - -

۴۵ - « «كأنَّ در    ،( و  (رد   انِگار  گويی،  گويا،   : كأَنَّ  
ترجمه نشده، و در  به نادرستی «شايد» ترجمه شده است!/ هذه العظام: اين 
)، در  «العظام» اشتباه ترجمه شده است و در   استخوان ها (رد  و 
به صورت مفرد!/ متعلّقة بالحيوانات الَّتي: متعلّق به حيواناتی است كه (رد ساير 
ساير  (رد  ترسِ  از  خوفاً:   /( (رد  می كردند  زندگی  تعيش:  كانت  گزينه ها)/ 

گزينه ها)/ من هجوم الحيوانات المفترسة: از هجومِ حملۀ حيوانات درنده
کلمات مهم: خُلقِتَْ: خلق شده ای ـ الطينة: گلِ ـ لن يبَقی: باقی - ۴۶  

ك: چه چيز تو را مغرور كرده است؟ نخواهد ماند (مستقبل منفی) ـ سِوی: جز ـ ما غَرَّ
  خلق كرده اند («خُلقِتَْ»: خلق  شده ای، مجهول) ـ 
(الطينة: گلِ) ـ استخوان («عِظام» جمع است ضمناً ضمير «ك» در «عظامَك»  خاک 
) ـ  (مانند  شده  آفريده  است.)/   (اضافی  شده  باعث  نشده.) ـ  ترجمه 
استخوان هايش (عظامك: استخوان هايت) ـ نمی ماند (لنَ يبَقی: باقی نخواهد ماند) ـ چرا 
(ترجمۀ درستی برای «ما» نيست.) ـ بايد (اضافی است) ـ او را (درست: تو را) ـ پروردگار 
نه  است  ماضی   « («غرَّ كند  مغرور  بخشنده  ات) ـ  پروردگار  الكريم:  (ربكّ  بخشنده اش 
) ـ باقی نمی گذاری  ) ـ استخوان (مانند  مضارع التزامی.)/  خاک (مانند 

»: للغائب است و متعدّی است.) ) ـ مغرور شده ای («غَرَّ ) ـ چرا (مانند  (مانند 
منفی) ـ - ۴۷ (مستقبل  يافت  نخواهيد  تجدوا:  لنَ  مهم:  کلمات   

يسُبّب: سبب شود ـ لا يحُاوِلُ: تلاش نمی كند
منفی  مستقبل  برای  («لن»  نمی يابيد  هرگز    
 :... است.) ـ كسی كه («لـِ» در «لمَِن» ترجمه نشده.) ـ موفق نخواهد شد (لا نجاحَ 
ترجمه  «نجاحكم»  در  «كم»  (ضمير  موفقيّت  ندارد.)/   وجود  موفقيّتی  هيچ 
نكرده است  است.) ـ تلاش  للمخاطبين  تجَِدوا»  («لن  نخواهد شد  يافت  نشده.) ـ 
) ـ دليل ... باشد («يسبّّب»  («لا يحُاول» مضارع است.)/  نمی يابيد (مانند 

( فعل است.) ـ موفق نمی شود (مانند 
ترجمۀ درست: «كسانی را كه به خود می نازند، تأييد نكن.»- ۴۸  
   «سخن کسانی كه به روز - ۴۹

نمی خوريد.»/   ...» کند.»/   ناراحت  نبايد  را  آن ها  شده اند،  کافر  واپسين 
 «شما در انجام تکاليف درسی کوتاهی نمی کنيد.»

ترجمۀ درست: «علمی كه با عمل همراه نشده است، هيچ ارزشی - ۵۰  
ندارد!» [در ترجمۀ «لای نفی جنس» حتماً بايد از «هيچ ... نيست» استفاده كنيم!]

دستگاه های - ۵۱ اين  كه  است  اميد  «شايد/  درست:  ترجمۀ   
پيشرفته در حلّ مشكلات درسی مان به ما كمک كنند!» [كاش  شايد/ اميد 

است/ مشكلات درسی  مشكلات درسی مان]
افتخار كند ـ - ۵۲ نبايد  انسان  الإنسان»:  کلمات مهم: «لا يفخرِ    

«جهلاً»: نابخردانه ـ «بالنّسب»: به دودمان ـ «فإنّ»: چراكه ـ «كلّ امرئٍ»: هر انسانی ـ 
«يفُلحُِ»: رستگار می شود ـ «بالعلم»: به وسيلۀ علم ـ «عملٍ يحُسنه»: كاری كه آن را 

نيكو انجام می دهد. ـ «في الحياة»: در زندگی 
  افتخار نمی كند (انتهای «لا يفخرِ» كسره گرفته است 
و اين يعنی «لا» تغييری در فعل مضارع ايجاد كرده است؛ در نتيجه لای نهی است، 
نه نفی!)/   انسان جاهل («جهلاً» صفت «الإنسان» نيست!) ـ خاندان خود («خود» 
اضافی است، زيرا در «النّسب» ضميری به كار نرفته است!)/    در زندگی («في الحياة» 
مربوط به بخش آخر جمله است و در جای خود ترجمه نشده است!) ـ فقط (اضافی 
است!) ـ كسی كه (ترجمۀ درستی برای «كلّ امرئ» نيست.) ـ عمل («عملٍ: عملی» 

نكره است، نه معرفه!) ـ به كار گيرد (معادل «يحُسن: به خوبی انجام می دهد» نيست!) 
کلمات مهم: «يمكن أن يكون ... أكفاء»: ممكن است كه با - ۵۳  

هم برابر باشند ـ «من كلّ جهة»: از هر جهت ـ «إلاّ»: مگر ـ «في أعمال يحُسنونها»: 
در كارهايی كه آن ها را به خوبی انجام می دهند ـ «فعلينا أن نفوز بـ »: پس ما بايد 

به دست بياوريم ـ «هذه المهارة»: اين مهارت 
نه اسم!    كارهای خوبی («يحُسنون» فعل است، 
ـ  نيست!)  «إلاّ»  (معادل  اما  می باشد!)/   حسنة»  «أعمال  معادل  عبارت  اين 
ـ  نيست!)  انجام می دهند»  به خوبی  «يحُسِنون:  (معادل  نيكی می كنند  آن ها  در 
اين گونه نيست (اضافی است!) ـ بايد پيروز شوند («نفوز» برای متكلّم مع الغير است، 
) ـ استفاده كنيم (معادل  نه للغائبين!)/   با نيكی انجام می دهند (مانند 

«أن نستفيد» است، نه «أن نفوز بـِ : به دست آوريم»!)

۴۵ -

۴۶ - -

۴۷ -

۴۸ -
۴۹ -

۵۰ - -

۵۱ -

۵۲ -

۵۳ -
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